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چکیده
فضاهـای ساخته‌شـدة امـروزی محصول سـازوکارهایی هسـتند که 
کمتـر واجـد آرامـش، احسـاس تعلق به مـکان، گرمـی و صمیمیت 
و احسـاس امنیت‌انـد. اگـر فضـای ساخته‌شـده را به‌مثابـه پدیده‌ای 
چندوجهـی و واجـد معانـی ضمنـی، مبتنی بـر ذهنیت‌هـا و تجربة 
زیسـته مردمـان بدانیـم کـه حقیقتـی پنهـان در لایه‌هـای مختلف 
آنـگاه  دارد،  سیاسـی  و  اقتصـادی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  انسـانی، 
پدیده‌شناسـی آن رویکـردی قلمـداد خواهد شـد که شـاید بیش از 
هـر روش علمی دیگری متضمن موفقیت در شـناخت آن باشـد. لذا 
داشـتن تجربـه‌ای چندحسـی کـه همـۀ راه‌هـای ارتباطی انسـان با 
فضـا را تحـت تأثیـر قرار دهـد بر کیفیـت و غنای فضای خلق‌شـده 
می‌افزایـد. امـا آنچه امـروزه در شـهرهای معاصر در حال فراموشـی 
اسـت تبدیـل معمـاری از فضـای انسـانی بـه فضـای بینایـی، زیبـا 
و چشـم نواز اسـت. معمـاری کـه بـرای انسـان و آرامـش و تأمیـن 
نیازهـای ادراکـی و شـناختی او سـاخته می‌شـد در حـال تبدیل به 
معمـاری تبلیغاتـی، لـذت و مصرف‌گرایـی بـرای مردم شـده اسـت 
تنهـا آنچـه به چشـم زیبـا بیاید مـورد توجه قـرار می‌گیـرد. در اين 
مقاله به بررسـي ابعاد پديدارشـناختي فضاهاي معماري و شـهري از 
ديـدگاه يوهانـي پالاسـما پرداخته شـده و به تفاوت جايـگاه تحليل 

شـناختي ايـن دو در حـوزه نظـري پرداخته مي شـود.
ادراک، احسـاس، حـواس پنج گانـه، معمـاري،  واژگان کلیـدی: 

يوهانـي پالاسـما.
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Johan Pallasmaa reading phenomenological 
analysis of the differences in the perceptions 
of architecture and urban and rural area
Abstract
Built spaces that are less qualified product training 
mechanisms relaxation, a sense of belonging to the 
place, the warmth and intimacy and feel Amnytand. If 
the space is constructed as a multi-faceted phenomenon 
and have implications, based on the lived experience 
of people know the truth of subjectivity and the dif-
ferent layers of human, social, cultural, economic and 
political, then it will be considered phenomenological 
approach, perhaps more than any other method in rec-
ognition of its scientific success is guaranteed. Having 
fun multi-sensory experience that every human relation 
with space ways to affect the quality and richness of 
creative space adds. But what is now being forgotten in 
contemporary cities is becoming the architecture of the 
human space to visual space, elegant and eye-catching. 
In this paper, the phenomenological aspects of architec-
ture and urban spaces from the perspective of Johann 
Pallasmaa been studied and analyzed to recognize these 
two different positions in the field of theory.
Key words: perception, feeling, senses, architecture, 
Johan Pallasmaa.
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مقدمه
»از آنجاکه تنها راه ارتباطی انسـان با جهان خارج، حواس 
پنج‌گانة اوسـت، پرسـش از سـازوکارهای حواس پنج‌گانه 
می‌گـردد.  تلقـی  مهـم  محیـط ‌ساخته‌شـده  ادراک  در 
اهميـت موضـوع آنجـا دوچنـدان می‌شـود که آدمـی در 
آسـتانة ورود بـه دورانـی اسـت کـه واقعیـت و مجـاز در 
هم‌آمیختـه و فریفتـن حـواس پنج‌گانه به دسـت فناوری 
دیجیتـال امکان‌پذیـر شـده اسـت. در ایـن میان سـاخت 
فضـای مجـازی یا واقعـی، و مرتبة واقعیـت هر یک محل 
محـل مکث و پرسـش اسـت. با فروکاسـت شـأن حواس 
پنج‌گانـه و تمرکـز افراطـی بـر حـس بینایـی در دنیـای 
تصویـری امـروز، نقـش سـایر حـواس در ادراک محیـط 
انسان‌سـاخت چـه خواهد بود؟ معمـاری در ایـن میان رو 
بـه کـدام سـمت خواهد گذاشـت و یـا رو به کدام سـمت 
بایـد بگـذارد؟ »از آنجاکه تنها راه ارتباطی انسـان با جهان 
خـارج، حـواس پنج‌گانة اوسـت، پرسـش از سـازوکارهای 
حـواس پنج‌گانـه در ادراک محیط‌ساخته‌شـده مهم تلقی 
می‌گـردد. درحقیقـت، آمیختن ادراکات حسـی ناشـی از 
عوامـل موجـود در محیـط بـا یکدیگـر و به وجـود آوردن 
مفهومـی بـه نام فضاسـت. فضـا بایـد دارای هویتـی قابل 
ادراک و شناسـایی، بـه یادماندنـی و واضـح باشـد. حواس 
تقریبـاً هیچ گاه به تنهایـی و در انزوا عمل نمی کنند؛ آنها 
بـه یکدیگر یاری می رسـانند، بـا هم درمی-آمیزنـد و گاه 
نیـز یکدیگـر را نفـی می کنند. همـه این اطلاعـات به ما 
کمـک می‌کنند تا فرآیندهـای پیچیده‌تری چـون ادراک 
و شـناخت را داشـته باشـیم«1 )آیوازیان، 1392، ص 30(. 

و  بحـث  شـامل  طرفـى  از  ادراک  و  احسـاس  موضـوع 
بررسـى خصوصیـات فیزیکى محـرک و چگونگى پاسـخ 
فیزیولوژیکـى موجـود زنده یا احسـاس اسـت و از سـوى 
و  تجربه‌هـا  یادگیر‌ىهـا،  روانـى،  خصوصیـات  دیگـر 
انگیزه‌هـاى فـرد در موقعیت‌هـاى اجتماعى و برداشـت او 
را شـامل م‌ىشـود. در روان‌شناسـى احسـاس و ادراک در 
گام اول بـا چندیـن مفهوم که هر چند مقـارن و همزمان 
یکدیگـر محقق م‌ىشـوند ولى بـا دقت متمایزنـد، روبه‌رو 
م‌ىشـویم؛ این مفاهیم عبارتند از: »احسـاس «، »ادراک«، 
»حافظـه«، »مفهوم‌سـازى« و »شـناخت«. اگـر احسـاس 
تابعـى از محـرک اسـت، ادراک نیـز تابعـى از محرک‌هاى 
خاصـى همچـون یادگیر‌ىهاى قبلـى، انتظـارات، حالات 
انگیزشـى، متغیـر عاطفـى یـا شـناختى و نهایتـاً اتخـاذ 
پـردازش  اسـت.  کننـده  ادراک  فـرد  اراده  و  تصمیـم 
حس هـای بصـری و ادراک محیط اطـراف، حاصل تعامل 
پیچیـدۀ چشـم و مغـز اسـت. ویژگی هـای فردی انسـان 
بـه گونه ای اسـت که بیـش از دو سـوم بافت های عصبی 
ورودی بـه سـامانۀ اعصـاب مرکـزی، از چشـم ها می آیند 
و حـس بصـری بـر مجموعـۀ بقیـه ادراکات غالبنـد. بـه 
همیـن دلیـل در فرهنگـی با غلبـۀ حس بصـری زندگی 
می  کنیـم و درک فضـا از طریـق احسـاس صـدا، مـزه و 
لمـس به آسـانی به فراموشـی سـپرده می شـود. در واقع 
ادراک چیـزی بیـش از احسـاس صـرف اسـت. »ادراک، 
رونـدی فعال اسـت کـه از طریق آن دنیای اطـراف خود را 
می فهمیـم. برای درک محیط به احسـاس اتکا می کنیم، 
ولـی بـه طور معمول تجربۀ تمام حس هـا را بدون تحلیل 

1. حـواس پنج‌گانـه همـواره فعـال هسـتند؛ حتی زمانی که مسـتقیماً  به حـس خاصی توجه نمی‌کنیـم، آن حس مشـغول تأثیرپذیری 
و دریافـت داده‌هـای مربـوط به خود اسـت. درحقیقت، آمیختن ادراکات حسـی ناشـی از عوامـل موجود در محیط با یکدیگـر و به وجود 
آوردن مفهومـی بـه نـام فضاسـت. برخـی از فضاهایـی کـه در زندگی امـروزی با آنها سـرو کار داریم علی‌رغـم خوانایی فضایـی، ناتوان از 
انتقـال احساسـی عمیـق بـه مخاطب و کاربر فضا هسـتند. فضا بایـد دارای هویتی قابل ادراک و شناسـایی، به یاد ماندنی و واضح باشـد. 
حـواس تقریبـاً هیـچ گاه بـه تنهایـی و در انزوا عمل نمی کننـد؛ آنها به یکدیگر یاری می رسـانند، با هـم درمی آمیزنـد و گاه نیز یکدیگر 
را نفـی می کننـد. از سـوی دیگـر، فضاهای ساخته‌شـدة امروزی محصول سـازوکارهایی هسـتند کـه کمتر واجد آرامش، احسـاس تعلق 
بـه مـکان، گرمـی و صمیمیـت و احسـاس امنیت‌انـد. اگـر فضـای ساخته‌شـده را به‌مثابه پدیـده‌ای چندوجهـی و واجد معانـی ضمنی، 
مبتنـی بـر ذهنیت‌هـا و تجربة زیسـته مردمـان بدانیم که حقیقتـی پنهان در لایه‌هـای مختلف انسـانی، اجتماعی، فرهنگـی، اقتصادی 
و سیاسـی دارد، آنـگاه پدیده‌شناسـی آن رویکـردی قلمـداد خواهد شـد که شـاید بیش از هـر روش علمی دیگری متضمـن موفقیت در 

شـناخت آن باشد. 
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خـودآگاه، تلفیـق می کنیم. تنها زمانی کـه چیزی، حالت 
غیـر معمول داشـته باشـد یـا از مـکان اصلی خـود خارج 
باشـد، از احساسـات متمایـز و توجه ناهمسـان بـه آنها و 
هر ناسـازگاری دیگر، آگاهی می‌یابیم« )لاوسـون، 1391، 
ص 45(. داشـتن تجربـه‌ای چندحسـی که همـۀ راه‌های 
ارتباطـی انسـان با فضا را تحت تأثیر قـرار دهد بر کیفیت 
و غنـای فضـای خلق‌شـده می‌افزاید. امـا آنچه امـروزه در 
شـهرهای معاصر در حال فراموشـی است تبدیل معماری 
از فضای انسـانی به فضای بینایی، زیبا و چشـم نواز اسـت. 
معمـاری کـه بـرای انسـان و آرامـش و تأمیـن نیازهـای 
ادراکی و شـناختی او سـاخته می‌شـد در حـال تبدیل به 
معماری تبلیغاتـی، لذت و مصرف‌گرایی برای مردم شـده 
اسـت تنهـا آنچـه به چشـم زیبـا بیاید مـورد توجـه قرار 
می‌گیرد )قبادیـان، 1392(. محصول این فرایند، فضاهای 
معمـاری و شـهری خالـی از روح خیال اسـت و در نتیجه 
منجر به شـکل گیری بسـتر خاطرات انسـانی نشده است. 
»انسـان بـا محیط بیگانه شـده و بـه درون خـود فرو رفته 
اسـت. از ایـن رو، با هدف نیل به بررسـی جایـگاه ادراکات 
و احساسـات در معمـاری و پرداختـن بـه فضایی که همۀ 
وجـوه ادراکـی انسـان را درگیـر خـود نمایـد، ضـرورت 
می‌یابـد. بـه این نکتـه باید توجه داشـت که اسـاس تمام 
ادراکات بشـر اولاً از درک بـی واسـطه و حضـوری خـود و 
ثانیـاً حاصـل ارتبـاط این خود بـا دنیای خارج اسـت .کما 
اینکـه آنچه ما با عنوان معقولات در انسـان می شناسـیم، 
ریشـه در حواس انسـانی دارند« )ابراهیمیـان، 1381، ص 

11(. معمـاری سـاده و روسـتایی در قالب سـنتها ادراکی 
از جهـان اسـت کـه بـه وضـوح دیده مـی شـود. معماری 
ارتباطـی مسـتقیم،  دارای خطـوط  بومـی  و  روسـتایی 
بلاواسـطه و محکمـی بـا فرهنـگ توده هـا و بـا زندگـی 
روزمـره آنهاسـت. در اين مقاله به بررسـي تفـاوت روكيرد 
پديدارشناسـي يوهانـي پالاسـما1 در خوانـش معمـاري و 
بافت شـهرها و روسـتاها پرداخته شـده و نكاتـي چند در 

ايـن رابطه مـورد اشـاره قـرار مي گيرد.

ادبیات و پیشینه تحقیق
در فراینـد ارتبـاط، گام نخسـت احسـاس اسـت. در ایـن 
مرحلـه، اطلاعـات محیـط از طریـق حواس پنج‌گانـه و بر 
اسـاس آسـتانه‌های ظرفیت حسـی هـر کـدام از حس ها 
دریافـت شـده و بـه شـکلی در می‌آیـد کـه قابل‌انتقال به 
مغـز باشـد. به عبـارت دیگـر، مرحلـه احسـاس از ابتدای 
دریافـت اطلاعـات تا انتقال آن به مغز را شـامل می شـود، 
بـدون اینکـه دربردارنـدة تحلیل و اعمال بعـدی مغز روی 
ایـن اطلاعـات باشـد )پاکـزاد، ۱۳۹۱، ص ۶۱(. بـه گفتـۀ 
مرلوپونتـی، احسـاس در زبـان عـادی کلمـه ای مأنوس و 
آشناسـت، و این مفهوم در نظر اول »بی‌واسـط و بدیهی« 
می نمایـد. بـا ایـن حـال، وقتـی از جـا کنـده می شـود و 
بـه حیطۀ نظریۀ روان‌شناسـانه انتقال پیـدا می کند، واقع 
هیـچ چیـز ممکـن نیسـت مهم تـر از آن باشـد )کارمن، 
1388، ص 76(. بشـر در طـول تاریخ اهمیت این موضوع 
را دریافتـه کـه حـواس، مـا را در مرکز دنیا قـرار می‌دهد. 

1.روش پدیده‌شناسـانی هـم چنـان کـه از نامش پیداسـت، پدیده را مدنظر دارد. پدیده‌شناسـی بـدون هرگونه قضـاوت و ارزش‌گذاری از 
جانـب محقـق اسـت. از آنجـا کـه هـر چیـزی که ظاهـر می شـود و قابـل رؤیت اسـت، پدیده اسـت، می‌توان گفـت که در عمـل قلمرو 
پدیدارشناسـی نامحدود اسـت. به طور کلی اسـاس پدیدارشناسـی شـک دکارتی اسـت و بر همین مبنا شـناخت حقیقت را هدف اصلی 
خـود قـرار داده، امـا در ایـن میـان برخی از مفاهیـم را بعضاً به صورت التقاطـی در نظر گرفته و به همین دلیل شـناخت را با ابهام همراه 
نمـوده اسـت، در مـوارد متعـددی دو مفهـوم »فهـم« و »علـم«  توسـط اصحاب مکتب پدیده‌شناسـی به یـک معنا در نظر گرفته شـده 
و ذات متفـاوت آن دور از نظـر دور نگـه داشـته اسـت، حال آنکـه علـم اگرچـه می‌تواند از عوارض فهم باشـد، امـا الزاماً نمی تـوان فهم را 
نتیجـه علـم دانسـت؛ همین التقاط معنایی پدیده‌شناسـی را گاهی از روش هرمونتیـک دور نموده و هـدف و روش آن را دچار ابهام کرده 
اسـت، بـا ایـن وجـود پدیده‌شناسـی هـم چنان بـه عنوان یـک روش صحیح هم به لحاظ فلسـفی و هـم به لحاظ علمی جهت شـناخت 

حقیقـت مطرح اسـت و توسـط بزرگان علم و فلسـفه مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد.
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حـواس بـه ما ایـن امـکان را می‌دهد که توصیفـی از خود 
و آنچـه پیرامون‌مـان قـرار دارد داشـته باشـیم. حـواس 
انسـانی از زمان یونان باسـتان مورد توجه فلاسـفه بوده و 
حس بینایـی به‌عنوان مهم‌ترین دریچۀ ادراک انسـانی در 
بالاتریـن مرتبـه قرار گرفته اسـت. این اهمیـت را می‌توان 
در نظرات اندیشـمندان و معماری آن دوره مشـاهده کرد. 
افلاطـون ادراک بینایی را به‌عنـوان بزرگ‌ترین هدیۀ اعطا 
شـده بـه انسـان معرفـی کـرد )Jay,1994:27( و بـر این 
نکتـه تأکیـد داشـت که جهـان اخالق باید در دسـترس 
چشـمان ذهـن باشـد. ارسـطو بینایـی را باشـکوه‌ترین 
احسـاس می‌دانسـت زیرا این احسـاس، به سبب فضیلت 
معنـوی حاصـل از معرفتـش بیشـترین نزدیکـی را با قوه 

ادراک دارد )پالاسـما،1390، ص ۲۵(.
پدیدار‌شناسی و جایگاه حواس در خوانش مکان

 اصطالح پدیدارشناسـی بـا ادمونـد هوسـرل )1859-
1938( تبدیـل بـه رویـه ای توصیفی می گـردد که براین 
اسـاس، نظمواره ای اسـت که در صـدد توصیف چگونگی 
تکویـن جهـان و تجربـه منـدی آن از طریـق آگاهـی 
می باشـد )ون مانـن، 2000(.  پدیـدار را نیـز می تـوان 
چیزی دانسـت که به خـودی خود ظاهر اسـت، یعنی آن 
چـه خود را نشــان می دهــد: نـه از آن جهت کـه از چیز 
دیگـری حکایـت می کنـد یـا مدلـول چیز دیگری اسـت 

)آنـدره دارتیـک1، 1376( . 
Phenomenology از ریشـه یونانـی phainein گرفته 
شـده که به معنای نمایش دادن و نشـان دادن اسـت وآن 
را »پدیدارشناسـی« ترجمـه کرده انـد )لیوتـار،  1375(. 
پدیده‌شناسـی از نظـر لغـوی، عبـارت اسـت از مطالعـه 
پدیده‌هـا از هـر نـوع و توصیـف آنـان بـا در نظـر گرفتـن 
نحـوۀ بروز تجلی آنها، قبل از هرگونـه ارزش‌گذاری، تأویل 
و یا قضاوت ارزش. این واژه در اصطلاح فلسـفی در معانی 

گوناگونـی بـه کار مـی‌رود. از نظـر هـگل، پدیده‌شـناس 
اندیشـه، پدیده‌شناسـی عبـارت اسـت از دانـش ایده‌ها، از 
آغـاز تکویـن آنان در ادراک حسـی تا وصول‌شـان به خرد 
جهانی )ساک لوفسـکی، 1384، ص 56(. پدیدارشناسـی 
فضـا، رابطـۀ آدمـی بـا مکان‌هـا و از راه مکانها بـا فضاها و 
نحوة هسـت‌بودن اوسـت. رابطۀ انسـان با فضا، چیزی جز 
باشـیدن، به معنای گوهرین آن نیسـت )هایدگر، 1379، 
صـص 76-77(. پدیده‌شناسـی، گاه ماننـد تحقیقی ناظر 
بـه واقعیـت دربـارۀ ذوات منطقی یا معانـی به‌نظر می‌آید، 
به عنوان روش و مجموعۀ وسـائل برای حصول  شـناختی 
اسـت بـه نحـو انضمامـی از هسـت بـودن بدان‌سـان کـه 
آدمـی آن را در خـود احسـاس و ادراک می کنـد، و گاه 
نیـز، چنان‌که سـارتر و مرلو-پونتـی آن را تعبیر می کنند، 
با اگزیستانسیالیسـم مشتبه می شـود )ورنو- وال، 1372، 
ص 13(. بر این اسـاس از دیدگاه پدیدارشناسی، پدیداری 
جهـان بـه میزان و چگونگـی ادراک و التفات ذهن انسـان 
و پدیدارشناسی به مراتب بازگشت بـه خــود اشیـا برمی 
گـردد و پدیدارشـناس نظریه پـردازی نمی کنـد )لیوتـار، 
1375(، بلکه بر ملاحظه دقیق پدیدارها و سپس توصیف  
می پـردازد، آن گونـه کـه در نظـر عـاری از پیـش داوری 
حضـور می یابنـد )1999Michael,Inwood(. از دیـد 
هوسـرل ابزار شـناخت پدیدار شناسانه، شـهود و بصیرت 
اسـت که شـهود حسـی، بـه امـور واقـع و شـهود مثالی، 
بـه ذوات می پردازد )ریخته گران، 1380(. پدیده‌شناسـی 
بـر طبيعـت و واقعیـت تمرکـز دارد، نه به عنـوان وجودی 
مطلـق کـه صرفـاً در خارج از مـا قرار دارد، بلکـه به عنوان 
وجـودی مشـروط بـه بررسـی و بازرسـی دقیـق انسـان، 
تعامـل و مشـارکت خلاق او بـا محیط می‌پـردازد. به طور 
کلی در پدیدار‌شناسـی محیط و مکان سـه موضوع اصلی 

مـورد آزمون و بررسـی قـرار می‌گیرد:

1.  پدیده‌شناسـی برطبعیـت و واقعیـت تمرکـز دارد، نـه بـه عنـوان وجـودی مطلـق که صرفـاً در خـارج از ما قـرار دارد، بلکـه به عنوان 
وجـودی مشـروط بـه بررسـی و بازرسـی دقیق انسـان، تعامل و مشـارکت خالق او با محیـط می‌پـردازد. به طورکلی در پدیدار‌شناسـی 
محیـط و مـکان سـه موضـوع اصلـی مـورد آزمـون و بررسـی قـرار می‌گیـرد: )1( اول، خصوصیـات اساسـی و ارتباطـات درونـی تجربـۀ 
محیطـی؛ )2( دوم، خصوصیـات اصلـی محیـط، نظیـر صـدا، توپوگرافـی، نور و کیفیـات فضایی که موجـب ارتقای کاراکتـر خاص مکان 
و چشـم انـداز می شـود؛ )3( سـوم، زمینه هـای ارتبـاط انسـان با محیـط و ارتقـای بصیرت‌هـا و دیدگاه‌هـا در زمینۀ نوعـی از طراحی و 

برنامه ریـزی کـه بیشـتر بـا روح مـکان در تماس اسـت )پرتـوی، 1387، ص 165(.
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1. اول، خصوصیـات اساسـی و ارتباطـات درونـی تجربـۀ 
؛  محیطی

2. دوم، خصوصیـات اصلی محیط، نظیر صدا، توپوگرافی، 
نـور و کیفیـات فضایی که موجـب ارتقـای کاراکتر خاص 

مکان و چشـم انداز می شـود؛ 
3. سـوم، زمینه هـای ارتبـاط انسـان بـا محیـط و ارتقای 
بصیرت‌هـا و دیدگاه‌هـا در زمینـۀ نوعـی از طراحـی و 
برنامه ریـزی کـه بیشـتر بـا روح مـکان در تمـاس اسـت 

)پرتـوی، 1387، ص 165(. 
»مرلوپونتـی« ادراک حسـی را نقطـه عزیمت خـود برای 
دریافـت لایـه اصلـی تجربه مـا از عالـم قـرار می‌دهد، که 
بر هر تفسـیر علمی تقـدم دارد. در پدیدارشناسـی ادراک 
حسـی، عالـم به منزله مـدرک مورد التفات قـرار می‌گیرد 
و فعـل ادراک مدنظر نیسـت. مرلوپونتی فعـل ادراک را با 
نقاشـی مقایسـه می‌کنـد؛ نقاشـی، در نظـر او، تمثل یک 
تجربه حسـی بنیادین اسـت، تجربه‌ای آزاد که بر مفاهیم 
انتزاعـی و علمـی تقـدام دارد. نقـاش مواجهـه خـود را بـا 
جهـان بیـان می‌کنـد، و ترکیـب رنگ‌هـا در یـک تابلـو 
گویـای نحـوه مواجهـه نقاش با جهـان و چگونگـی دیدار 
او بـا آن اسـت. معمـای نقاشـی، در اصـل، همـان معمای 
ادراک حسـی اسـت؛ زیـرا نقاشـی و ادراک حسـی هـر 
دو تماسـی تـازه بـا جهاننـد و همان‌گونـه که در نقاشـی 
موقعیـت بدن را نمی‌توان نادیده گرفت، در ادراک حسـی 
نیز نقش اساسـی بـدن را نمی‌توان کم‌اهمیـت تلقی کرد 
)مرلوپونتی، 1948(. در روش پدیدار شناسـی مرلوپونتی، 
به پیروی از هوسـرل، احساس به وسیله علم فیزیولوژیکی 
یـا فیزیک قابل تبیین نیسـت بلکـه ادراک بمـا هو فعلی 
اسـت که یکبـاره دریافت اشـیا را برای ما مقـدور می‌کند 
و در ایـن واقعـه گام اول همـان مواجهـه حـواس با جهان 
اسـت: اینکه هر حسـی باید یک عالم کوچـک درون عالم 
بـزرگ بسـازد، نه تنافی دربـردارد و نه ناممکن اسـت و به 
واسـطه جزیـی بودنـش بـرای کل ضروری اسـت و به کل 

می‌شود. گشـوده 
مهم تریـن و برجسـته ترین وجـه پدیده‌شناسـی فضـای 
ساخته‌شـده ایـده ی »معمـاری چنـد حسـی« اسـت که 
توسـط معماران پدیده‌شناسـی همچون یوهانی پالاسـما 

و پیتـر زومتـور مطـرح شـده اسـت. توجـه غالب آنـان به 
تفـوق بینایـی بر دیگرحواس در فلسـفه و معمـاری غرب 
بـه واقـع پرداختن به یکی از مسـأله دارترین وجـوه تاریخ 
دریافـت و ادراک فضـا اسـت. بـه واقـع طـرح حضـور و 
مشـارکت حواسـی کـه اغلب مـورد غفلت قـرار گرفته اند 
در فراینـد دریافـت، بـه فهـم او از پدیده‌شناسـی خصلتی 

ویـژه می بخشـد. بـه زعم پالاسـما: 
»تجربـة معمـاری، مـوردی چنـد حسـی اسـت؛ کیفیات 
مـاده، فضـا و مقیـاس بـه گونه ای برابر به وسـیلة چشـم، 
گـوش، دماغ، پوسـت، زبان، اسـکلت و عضلات سـنجیده 
می شـوند. معمـاری تجربه ی وجـودی و حـس در جهان 
بـودن فـرد را تقویت می-کند، و ایـن در اصل به تجربه ای 
غنـی از خود می انجامـد« )پالاسـما، 13۹۳، صص 111-

112(. بـه گفتـة وی: »مـا معمـاری را از طریـق همـه ی 
حـواس تجربـه می کنیم )همـان، صـص 36-32(. 

بـه گمان پالاسـما معماری قویاً ریشـه در »احسـاس های 
و  مبنایـی  »واژگان  شـکل دهندة  کـه  دارد  نخسـتین« 
اصیـل« معماری انـد. تنهـا معمـاری راسـتین قادر اسـت 
تـا شـرایط و وضعیت هـای پایـه، احسـاس ها و هیجانات، 
و وجـوه وجـودی انسـان را تمـام و کمـال پوشـش دهـد؛ 
در غیـر ایـن صـورت معمـاری به یـک تندیـس عظیم و 
می یابـد  تقلیـل  یـا صحنه نـگاری ای صـرف  غول آسـا 

)پالاسـما ۱۳۹۳، صـص ۵۴- ۵۵(. 
درک انسـان معاصـر از فضـا به صـورت عنصـری خالی و 
تهـی جایگزیـن ویژگی‌هایـی چـون سـرزندگی، خاطـره 
تنـوع و شـگفتی مـکان شـده  انگیـزی، تصورپذیـری، 
اسـت. روش پديدارشناسـي ايـن تـوان را دارد تـا به ايجاد 
محيط هـاي واجـد معنـا و فراخوانـي حـس مـكان و روح 
مـكان و معنـاي مكان بپـردازد كه مولفه هاي اساسـي در 
هويت مكاني به شـمار مـي روند. دکتر فلاحت در رسـاله 

خـود حـس مـکان را اینگونـه تعریـف می کند: 
حـس مـکان، به معنـای ادراك ذهنـی مـردم از محیط و 
احساسـات کـم و بیش آگاهانـه آنها از محیط خود اسـت 
کـه شـخص را در ارتباطـی درونـی با محیط قـرار میدهد 
بـه طـوری کـه فهـم و احساسـات فرد بـا زمینـه معنایی 
محیـط پیونـد خـورده و یکپارچـه میشـود. ایـن حـس 
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عاملـی اسـت کـه موجـب تبدیـل یك فضـا بـه مکانی با 
خصوصیـات حسـی و رفتـاری ویـژه بـرای افـراد خـاص 
میشـود. حـس مـکان عالوه بـر اینکـه باعـث احسـاس 
راحتـی از یـك محیط میشـود، از مفاهیـم فرهنگی مورد 
نظـر مـردم، روابـط اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه در یك 
مـکان مشـخص حمایت کـرده و باعـث یـادآوری تجارب 
گذشـته و دسـتیابی به هویت برای افراد میشود )فلاحت، 

1385، ص 57(
ادراک و احساس

فراینـد  از  انگلیسـی Perception  عبـارت  بـه  ادراک 
پیچیـده آگاهـی یافتـن از اطلاعـات حسـی و فهـم آن‌ها 
اسـت. ادراك، فراينـدي اسـت كـه مـا بـا اسـتفاده از آن 
محركهـاي محيطـي را بـراي دسـتيابي بـه تجربه هـاي 
معنـي دار بـر مي گزينيـم و آنها را سـازماندهي و تفسـير 
مـي كنيـم ادراک در لغـت بـه معنـی دریافتـن اشـیا 
غیرمحسـوس، فهـم، تعقل، فهمیـدن، بر رسـیدن، درک 
کردن در رسـیدن به، در رسـیدن کسـی را، بالغ گردیدن، 
دیـدن آمـده اسـت )دهخـدا، 1378(. ادراك، آگاهـي از 
رخدادهـا، مـردم، اشـياء و موقعيتها را شـامل مي شـود و 
مسـتلزم جسـتجو، به دسـت آوردن و پـردازش اطلاعات 
اسـت. واژه هاي اصلي در مفهوم ادراك عبارتند از: انتخاب، 
سـازماندهي و تعبير و تفسـير. ما محيط خود را از طريق 
فراينـدي فعـال تجربـه ميك نيم. محـرك محيطـي را از 
طريق حس هاي خود )بينايي، شـنوايي، بويايي، چشـايي 
و بسـاوايي( دريافـت ميك نيـم، بـه جنبه هـاي مختلـف 
محيـط خـود به گونه اي گزينشـي توجـه كـرده، آنچه را 
كه مي بينيم بر حسـب تجربه هاي گذشـته خـود ارزيابي 
ميك نيـم. چـون اغلب نيازهـا و تجربه هاي ما بـا نيازها و 
تجربـه هـاي ديگـران متفاوت اسـت، پـي بردن بـه اينكه 
ادراكهـاي مـا از محيط و از كيديگـر نيز با ديگران متفاوت 
اسـت نبايد ماية شـگفتي مـا شـود )ایروانـی، 1371(. در 
توضیـح واژه حـس نیـز در فرهنـگ معیـن اشـاره شـده 
اسـت که حـس: دریافتـن، ادراک کـردن، قوتی کـه بدان 
محسوسـات ادراک می گردد و عملیات فکری  و عقلی به 
دنبـال آن انجـام میگیرد )فرهنـگ لغت معیـن، 1812(.

بـه بیان دیگر پدیـده ادراك، فرایندي ذهني اسـت که در 

طـي آن تجارب حسـي معني دار مي شـود و از این طریق 
انسـان روابـط امـور و معانـي اشـیا را در مي یابـد )ایرواني 
و خداپناهـي، 1371، ص (. احسـاس یعنـی گرفتـن اثـر 
محـرک توسـط گیرنده حسـی و بردن آن به آن قسـمت 
از دسـتگاه عصبـی مرکزی که به این کار اختصـاص دارد. 
بـه عنـوان مثـال نوری کـه از صـورت یک فـرد )محرک( 
وارد چشـم )گیرنده حسـی( و از آنجا وارد دستگاه عصبی 
مرکـزی مـا می شـود )لـوب پس سـری و گیجگاهـی(. 
تـا اینجـا احسـاس اسـت امـا ادراکی اتفـاق نیفتـاده مگر 
اینکـه اسـم صاحـب چهـره را بـه خاطـر آوریم. بـا توجه 
بـه آنکـه در پدیده‌شناسـی محیـط ساخته‌شـده، دریافت 
داده‌هـای حسـی و تبدیـل آن‌هـا در فرایندهـای پردازش 
ذهنـی و بازنمایـی، و تداعـی بـه معانـی، مهم‌ترین نقش 
را ایفـا می‌کنـد، پرداختن به ادراک محیط و احسـاس آن 
اهیمـت می‌یابـد. ادراک، اطلاعات دسـتگاه‌های حسـی را 
تفسـیر کـرده و بـه آنها معنا می بخشـد. بـه همین دلیل 
ادراک، )فرآینـد سـازمان‌دهی و تفسـیر اطلاعـات حسـی 
جهـت معنـادار کـردن آن هـا( تعریـف می شـود. بیـن 
احسـاس و ادراک نمی-تـوان فاصلـه ای تصـور کرد. عمل 
ادراک به قـدری سـریع صـورت می گیـرد کـه همزمـان 
بـا احسـاس بـه نظـر می ‌رسـد. در فراینـد ادراک، مغز ما 
اطلاعـات بینایـی، شـنوایی، بویایـی و حتـی لامسـه را با 
هـم ترکیـب می کنـد تا بـه دریافـت یکپارچـه ای که مد 
نظـر فراینـد ادراک اسـت برسـد. حاصل یکپارچه سـازی 
اطلاعـات محیطـی در واقـع همـان چیـزی اسـت کـه 
»گـوردون کالـن« تحـت عنـوان منظـر شـهری مطـرح 
می کنـد. گرچـه منظـر بصـری در ادراک غالـب اسـت، 
امـا منظر شـهری ترکیبی اسـت از منظر صوتـی، بویایی، 
لامسـه و غيره )پاکزاد، 1391، صص 105 -109(. بینایی 
و لامسـه بـه عنوان ادراکات حسـی برتر مطرح می شـوند 
در حالی‌که سـه حـس دیگر به عنوان ادراکات منسـوخی 
در نظـر گرفتـه شـده اند کـه کاربـرد آنهـا کاملأ محدود 
توسـط فرهنگـی سـرکوب می شـوند  بـوده و معمـولاً 

)پالاسـما، ۱۳۹۱، صـص ۲۶- ۱۳(.
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روانشناسی ادراک و احساس
روان شناسـی احسـاس و ادراک یکـی از مباحـث عمـده 
روان شناسـی امـروز اسـت. ادراک به طور اعـم، به معنای 
علـم و آگاهـی انسـان از جهـان بیـرون و دنیـای درون 
اوسـت و از دیرباز به عنوان اسـاس شـناخت و شناسـایی 
انسـان بوده اسـت. ادراک انسـان از جهان بیـرون وحالات 
نفسـانیش، از دیربـاز مـورد مطالعـه و بحث فلاسـفه بوده 
اسـت )ایروانی، 1371(. هدف هر علمی تشـریح و بررسی 
چگونگـی واقعیت هـا و پدیده هـای عینـی اسـت. منظور 
از عینـی ایـن اسـت کـه واقعیـت هـای قابـل تشـریح از 
ذهـن مشـاهده کننـده مسـتقل و بـرای هم قابـل تجربه 
و مشـاهده باشـد. بدون شـک انسـان واقعیات محسـوس 
را کـه علـم بـا آنهـا سـروکار دارد از راه ادراک حسـی 
شناسـایی می کننـد اگرچه مشـاهده آشـکار در بعضی از 
رشـته های علوم جدید غیرمسـتقیم اسـت و یا با وسایل 
و ابـزار خاصـی صـورت مـی گیـرد. انسـان یـا حیـوان به 
کمک گیرنده های حسـی خـود از وجـود واقعیات دنیای 
خـارج یـا داخـل مطلـع می گـردد. این احسـاس پـس از 

تفسـیر و تعبیر بـه ادراک می انجامد و تکامـل این ادراک 
بـه شـناخت برخـی پدیده هـای عالـم هسـتی ختم می 

گـردد. )ایروانی، پناهـی1371(. 
از دیـدگاه  روان شـناختی احسـاس را می تـوان به عنوان 
پدیـده ای اصلـی و اولیه تنها در ارتباط بـا یک راه عصبی 
مرکزرسـان در نظر گرفت. بدین ترتیب به تعـداد راه های 
عصبـی، احسـاس های متفـاوت وجود خواهد داشـت. در 
روان‌شناسـى احسـاس و ادراک در گام اول بـا چندیـن 
مفهـوم کـه هـر چند مقـارن و همزمـان یکدیگـر محقق 
م‌ىشـوند ولـى با دقـت متمایزنـد، روبه‌رو م‌ىشـویم؛ این 
مفاهیـم عبارتنـد از: »احسـاس «، »ادراک«، »حافظـه«، 
»مفهوم‌سـازى« و »شـناخت«. اگـر احسـاس تابعـى از 
محـرک اسـت، ادراک نیـز تابعـى از محرک‌هـاى خاصى 
همچون یادگیر‌ىهاى قبلى، انتظارات، حالات انگیزشـى، 
متغیـر عاطفى یا شـناختى و نهایتاً اتخاذ تصمیـم و اراده 
فـرد ادراک کننـده اسـت. پـردازش حس هـای بصـری و 
ادراک محیـط اطـراف، حاصـل تعامـل پیچیـدۀ چشـم و 
مغـز اسـت. ویژگی هـای فـردی انسـان به گونه ای اسـت 

نمودار 2. مدل مفهمومی ادراک و شناخت؛ ماخذ: نگارندگان.
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کـه بیـش از دو سـوم بافت های عصبی ورودی به سـامانۀ 
اعصـاب مرکـزی، از چشـم ها می آینـد و حـس بصری بر 
مجموعۀ بقیه ادراکات غالبند. به همین دلیل در فرهنگی 
بـا غلبـۀ حـس بصـری زندگـی می  کنیـم و درک فضا از 
طریق احسـاس صدا، مزه و لمس به آسـانی به فراموشـی 
سـپرده می شـود. در واقع ادراک چیزی بیش از احسـاس 
صـرف اسـت. ادراک، رونـدی فعال اسـت کـه از طریق آن 
دنیـای اطـراف خـود را می فهمیـم. بـرای درک محیط به 
احسـاس اتکا می کنیـم، ولی به طور معمـول تجربۀ تمام 
حس هـا را بـدون تحلیل خودآگاه، تلفیـق می کنیم. تنها 
زمانـی کـه چیـزی، حالـت غیرمعمول داشـته باشـد یا از 
مـکان اصلـی خـود خـارج باشـد، از احساسـات متمایز و 
توجـه ناهمسـان بـه آنهـا و هر ناسـازگاری دیگـر، آگاهی 

می‌یابیـم )لاوسـون، 1391، ص 45(.
مهمتریــن  پیرامـون  محیـط  محیـط،  روانشناسـی  در 

سرچشـمه دریافت هـای بیرونـی و منبع اصلـی آگاهی و 
شـناخت انسـان از دنیای اطراف اسـت )کرمونـا و تیزدل، 
۱۳۹۰، الـــف، ص ۱۶۹( و فراینـد بنیادین رفتار انسـانی 
بـر اسـاس گام هـای متوالـی احــاس، ادراک، شـناخت و 
رفتارشـکل می گیـرد. در روانشناسـي محــيط برمرتبط 
و درهـم تنيـده بودن ادراك، شـناخت و شـرايط محيطي 
تأيكد ميشـود و اين پيوسـتگي به ويژه هنگامي آشــكار 
مـي شــود كــه ادراك اشـياء را از ادراك محيط تفكيك 
بـه طـور خلاصـه  )مرتــضوي،1380، ص 76(.  كنيـم 
مي تـوان گفت كه نظريه بـوم شـناختي ادراك، اطلاعات 
دريافتي ازمحيط توسط حواس پنجگانه و نيز ويژگيهـاي 
نظامهـاي جهـت دهنـده و حركتـي اصلـي در محيـط را 
مبنـاي اصلـي نظـام ادراكـي انسـان مي دانـد. بـه بيانـي 
ديگـر روكيـرد بــوم شــناختي ادراك فـرض مكينـد كه 
تمـام اسـتفاده هاي بالقـوه معانـي احتمالي كي شـيئ به 
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معناي علم و آگاهي انسان از شناسي احساس و ادراك يكي از مباحث عمده روان شناسي امروز است. ادراك به طور اعم، به روان
جهان بيرون و دنياي درون اوست و از ديرباز به عنوان اساس شناخت و شناسايي انسان بوده است. ادراك انسان از جهان بيرون 

هدف هر علمي تشريح و بررسي چگونگي . )1371 ،وحالات نفسانيش، از ديرباز مورد مطالعه و بحث فلاسفه بوده است (ايرواني
هاي عيني است. منظور از عيني اين است كه واقعيت هاي قابل تشريح از ذهن مشاهده كننده مستقل و براي ها و پديدهواقعيت

هم قابل تجربه و مشاهده باشد. بدون شك انسان واقعيات محسوس را كه علم با آنها سروكار دارد از راه ادراك حسي شناسايي 
رشته هاي علوم جديد غيرمستقيم است و يا با وسايل و ابزار خاصي صورت مي گيرد. كنند اگرچه مشاهده آشكار در بعضي از مي

انسان يا حيوان به كمك گيرنده هاي حسي خود از وجود واقعيات دنياي خارج يا داخل مطلع مي گردد. اين احساس پس از 
 الم هستي ختم مي گردد. (ايرواني،تفسير و تعبير به ادراك مي انجامد و تكامل اين ادراك به شناخت برخي پديده هاي ع

  ).1371پناهي
از ديدگاه  روان شناختي احساس را مي توان به عنوان پديده اي اصلي و اوليه تنها در ارتباط با يك راه عصبي مركزرسان در نظر 

و ادراك در گام شناسى احساس  در روان گرفت. بدين ترتيب به تعداد راه هاي عصبي، احساس هاي متفاوت وجود خواهد داشت.
شويم؛ اين مفاهيم  رو مى شوند ولى با دقت متمايزند، روبه اول با چندين مفهوم كه هر چند مقارن و همزمان يكديگر محقق مى

اگر احساس تابعى از محرك است، ادراك نيز تابعى ». شناخت«و » سازى مفهوم«، »حافظه«، »ادراك«، »احساس «عبارتند از: 
هاى قبلى، انتظارات، حالات انگيزشى، متغير عاطفى يا شناختى و نهايتاً اتخاذ تصميم و  چون يادگيرىهاى خاصى هم از محرك

-هاي بصري و ادراك محيط اطراف، حاصل تعامل پيچيدة چشم و مغز است. ويژگياراده فرد ادراك كننده است. پردازش حس
آيند و ها ميبي ورودي به سامانة اعصاب مركزي، از چشمهاي عصاي است كه بيش از دو سوم بافتهاي فردي انسان به گونه

كنيم و درك فضا از حس بصري بر مجموعة بقيه ادراكات غالبند. به همين دليل در فرهنگي با غلبة حس بصري زندگي مي

انگيزه فرد و مـوقعيتي كـه    بخشي
ــي صــدر آن ادراك  ورت م

 گيرد
ــبط، آگاهانه بهفمروز ــير  ض ــيابي و تفس  ارزش

واجد نقش اساسي در شـكل  
گيري تصاوير و نقشـه هـاي   

 ذهني 

عوامل گروهي و فرهنگـي   -
و و قــــومي اشــــخاص   
و  خصوصيات ساختار فردي

 عملكرد خصوصيات نقشـي 
 (وظيفه اي)

 
ــد، )1390كرمونا( ــدم  فرآينــ عــ

 شفافيت در مرزها
ســازماندهي و  جمــع آوري،

 فهم اطلاعات محيطي
ــع   ــين جم ــايز ب تم
آوري و تفســـــير 
ــات و  اطلاعــــــ

 محركات محيطي

- 

 عاطفي-تاثيريبعد  همزماني )1976ايتلسون(
 بعد شناختي
 بعد تفسيري

 بعد ارزش گذاري

 - همزمان

ــال و   )1977نيسر( ــد فعـ فرآينـ
 هدفمند

ــناخت و   - كسب اطلاعات از محيط ــيدن ش نقطــه رس
 واقعيت

6 
 

تحت عنوان منظر  »گوردون كالن«سازي اطلاعات محيطي در واقع همان چيزي است كه ادراك است برسد. حاصل يكپارچه
ز منظر صوتي، بويايي، لامسه و كند. گرچه منظر بصري در ادراك غالب است، اما منظر شهري تركيبي است اشهري مطرح مي

كه سه حس ديگر  شوند در حاليبينايي و لامسه به عنوان ادراكات حسي برتر مطرح مي. )109- 105 ، صص1391، (پاكزادغيره 
 شونداند كه كاربرد آنها كاملأ محدود بوده و معمولاً توسط فرهنگي سركوب ميبه عنوان ادراكات منسوخي در نظر گرفته شده

 .)13 -26 ، صص1391 (پالاسما،
 ؛ ماخذ: نگارندگان.مدل مفهمومي ادراك و شناخت. 2 نمودار

 
 ؛ ماخذ: نگارندگان.ادراك از منظر روانشناسان محيط. 1 لوجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل موثر مراحل كاركرد نوع كاركرد نوع و محتوا نظريه پرداز
ــازماندهي   فعالانه و ذهني ) 1383( ايرواني ــزينش و ســ گــ

معني  حسي و نهايتاً اطلاعات
همزمان با احساس 

 به نظر مي رسد
تجـــارب حســـي،مفاهيم و 
 تصـــورات ناشــــي از آن، 

جدول 1. ادراک از منظر روانشناسان محیط؛ ماخذ: نگارندگان.
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طورمستقيم در شعاع ديدگان و يا درســاختار اطلاعــات 
غيربصـري و قابل دريافت توسـط نظامهاي ديگـر ادراكي 
قابـل درك هسـتند. فـرد بايـد بدانـد و در بيشـتر مـوارد 
مـي آمــوزد كــه بــه دنبال چه چيز باشـد، ادراك معنا 
مبتنـي بر طرح واره هاي ذهني اسـت )لنـگ، 1987، ص 

108(.از ادراک و احسـاس تـا معنا
از دیـدگاه »مارتیـن هایدگـر« معنـا از نظـر وی چیـزی 
نیسـت کـه کسـی بـر چیـزی تحمیـل کنـد، همچنین 
موضـوع متمایـز ادراک، یـا حلقـة واسـطه میـان ذهـن 
و عیـن نیسـت. بـه عبـارت دقیق‏تـر، هایدگـر می‏گویـد 
آنچـه درک و فهـم می‏شـود معنـا نیسـت، بلکـه موجود 
اسـت. بـه نظـر او ما موجـودات را بـه عنوان موجـودات و 
در شـبکه‏ی مناسبات‏شـان بـا دیگـر موجـودات، و نـه به 
عنـوان تـوده‏ای از کیفیت‏هـای ادراکـی، درک می‏کنیـم. 
از دیـدگاه هوسـرل گونـۀ کلـی ادراک در هـوا، در هـوای 
تخیل هـای مطلقـاً خالـص، معلـق شـده اسـت. چنیـن 
ادراکـی، فـارغ از هـر نسـبتی بـا امـر واقـع، به»ایـدوس« 
ماهیـت ادراک تبدیـل می شـود، و گسـترۀ »مثالـی«اش 
کلیـۀ ادراکاتـی را کـه بـه نحو مثالـی ممکن اند بـه مثابه 
متخیالت محـض در برمی گیـرد. بنابرایـن تحلیل هـای 
ادراک »تحلیل هـای ماهیت«انـد و هـر آن چـه دربـارۀ 
»سـنتزها« ، دربـارۀ» افق‌هـای امکان‌های بالقـوه« و غیره 
مربـوط بـه گونـۀ ادراک گفتیـم، همان طور که به آسـانی 
پیداسـت، »ماهیتـأ« بـرای هرچـه که می توانـد به کمک 
چنیـن تعدیـل آزادانه ای سـاخته شـود، و بنابرایـن برای 
همـۀ ادراکات قابـل تخیـل به طـور کلی صادق اسـت؛ به 
عبـارت دیگـر حقیقتـی بـا »کلیتـی ماهـوی« و مطلق و 
ماهیتـاً ضـروری را بـرای هـر مورد خـاص و نتیجتـاً برای 
هـر ادراک واقعـاً داده شـده، تا جایی که هـر امر واقع فقط 
مصداقـی از امکانی محض لحاظ شـود، تشـکیل می دهد 

)هوسـرل، 1381، ص 120 -122(.
از دیربـاز حکمـا بـر اهمیت حواس در شــناخت حقیقت 
انگشـت نهـاده و آنهـا را مجـاري علـم دانسـته اند. ادراك 
انسـان از محیط از محوري ترین مقولات در روان شناسـی 
محیطـی اسـت. ادراك محیطـی فرآینـدي اسـت کـه از 
طریـق آن انسـان داده هـاي لازم را بـر اسـاس نیـازش از 
محیـط پیرامـون خـود بر مـی گزینـد. دکارت بـه ادراک 
هـای متفاوتـی در انسـان معتقد اسـت؛ به نظـر او برخی 
از ایـن ادراکات معلـول نفسـند کـه بـا فعالیـت ارادی و یا 
خیالـی ذهن ما در ارتباط هسـتند. دسـته دیگر یا معلول 
بدن هسـتند یا در اثر جریان مایع لطیفی که آن را »دم« 
یـا »روح حیوانـی« می نامـد بـه وجـود مـی آینـد. برخی 
نیـز به محرک هـای خارجی یا داخلی مربوطنـد؛ ادراکات 
دیگـری از قبیـل شـادی و خشـم و ماننـد آن بـه نفس و 
انفعـالات واقعـی آن مربوط می شـوند )مولـر، ۱۳۶۷، ص 
۲۲۶(. مکتـب گشـتالت- کـه رویکـردی بـه ادراک فرم و 
رابطه شـکل- زمینه در فرآیند ادراک دارد )گروتر، 1375، 
ص 31(، بـر ایـن عقیده اسـت کـه ادراک کلـی در همان 
لحظـه نخسـت، در مـورد منظـری خـاص )مثلایًک گل( 
در مغـز شـکل می گیـرد. زیـرا در عالـم، اشـکال اولیهای 
وجـود دارنـد که با اشـکال موجود در عقل )ذهن( انسـان 
متناسـب هسـتند. لـذا ادراك فرآیندي هدفمند اسـت و 
بـه فرهنگ، نگـرش و ارزش حاکم بر تفکـر ادراك کننده 
بسـتگی دارد. از ایـن رو فرآینـد ادارك همواره با شـناخت 
انسـان از محیـط همراه اسـت. افلاطون عالـم ظاهر یعنی 
محسوسات را که تمام مردم آن را درک می کنند، مجازی 
و عالـم معقـول  را حقیقـی می دانـد و از آن به مُثُل تعبیر 
می کنـد؛ بدیـن معنـی که هـر امـری در عالم چـه مادی 
باشـد ماننـد حیـوان، نبـات و جمـاد، چـه معنـوی مانند 
شـجاعت، عدالت و نظیر آن، حقیقتی دارد که سرمشـق و 

نمودار 3. فرآیند کلی ادراک و شناخت، ماخذ: نگارندگان.
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نمونـه کامـل اوسـت و از بدو تولد در وجود انسـان موجود 
اسـت و به حـواس درنمی آید؛ بلکه به کمـک عقل ادراک 
مـی شـود و نمونه کامـل آن را »مثال« یـا »ایده« و جمع 

آن مثل گوینـد )فروغـی، ۱۳۶۱، ص ۸۱(. 
در حقیقـت ادراك محیطـی از تعامـل ادارك حسـی و 
شـناخت کـه در ذهن انسـان تجربه شـده اند حـادث می 
شـوند. مـروری بر نوشـته هـا و تحقیقات چنـد دهه اخیر 
و بعد از پسـت مدرنیسـم نشـان دهنـده توجه دوبـاره به 
ادراکات و حـواس انسـان در فضـای معمـاری می باشـد و 
در ایـن راسـتا کتـاب یوهانـی پلاسـما با عنوان چشـمان 
پوسـت معماری و ادراکات حسـی )1996( برایان لاوسون 
در زبـان فضـا)1391(، پالاسـما بـا عنـوان دسـت متفکر 
)1936(، اشـاراتی بـه موضـوع داشـته اند. در ایـن فرآیند 
نقش محیط به عنوان عاملی اساسـی در رشـد توسـعه و 
در نهایـت در یادگیـري مـورد توجه قرار می گیـرد. ادراک 
نـزد بیشـتر فلاسـفه دارای دو گونـه اصلی ادراک حسـی 
)حاصل دریافت از حواس ظاهری( و ادراک عقلی )حاصل 
دریافتهـای باطنی در تکمیل داده های حسـی( می باشـد 
)فاخـوری، 1373، ص 479(. مرلوپونتـی می‌کوشـد بـا 
تحلیل ادراک حسـی، شـیوه مواجهه ما را با عالم روشـن 
سـازد؛ به عقیـده او، ادراک پنجره‌ای به سـوی اشـیا، عالم 
و حقیقت می‌گشـاید، چنان که در پدیدارشناسـی ادراک 
می‌گویـد: »ادراک دانـش جهـان نیسـت، حتـی فعل نیز 
نیسـت یا اخذ دلبخـواه یک موضوع، بلکه زمینه‌ای اسـت 
کـه همـه افعـال از آن پدیـد می‌آیند و پیـش زمینه همه 

آنهاسـت« )مرلوپونتی، 1948(.

تجربة معماری چندحسی
مهم تریـن و برجسـته ترین وجـه پدیده‌شناسـی فضـای 
ساخته‌شـده ایـده ی »معمـاری چنـد حسـی« اسـت که 
توسـط معماران پدیده‌شناسـی همچون یوهانی پالاسما و 
پیتر زومتور مطرح شـده اسـت. توجه غالب آنان به تفوق 
بینایـی بر دیگرحواس در فلسـفه و معمـاری غرب به واقع 
پرداختن به یکی از مسـأله دارترین وجـوه تاریخ دریافت و 
ادراک فضا اسـت. به واقع طرح حضور و مشـارکت حواسی 
کـه اغلب مـورد غفلت قـرار گرفته اند در فراینـد دریافت، 
بـه فهـم او از پدیده‌شناسـی خصلتی ویژه می بخشـد. به 
زعم پالاسـما: »تجربة معماری، موردی چند حسی است؛ 
کیفیـات مـاده، فضا و مقیاس بـه گونه ای برابر به وسـیلة 
چشـم، گـوش، دمـاغ، پوسـت، زبـان، اسـکلت و عضلات 
سـنجیده می شـوند. معمـاری تجربه ی وجـودی و حس 
در جهـان بـودن فـرد را تقویـت می کنـد، و ایـن در اصل 
بـه تجربـه ای غنی از خـود می انجامد« )پالاسـما، 13۹۳، 
صـص 111-112(. بـه گفتة وی: »ما معمـاری را از طریق 
همه ی حـواس تجربه می کنیـم )همان، صـص 36-32( 
بـه گمان پالاسـما معماری قویاً ریشـه در »احسـاس های 
و  مبنایـی  »واژگان  شـکل دهندة  کـه  دارد  نخسـتین« 
اصیـل« معماری-انـد. تنهـا معماری راسـتین قادر اسـت 
تـا شـرایط و وضعیت هـای پایـه، احسـاس ها و هیجانات، 
و وجـوه وجـودی انسـان را تمـام و کمـال پوشـش دهـد؛ 
در غیـر ایـن صـورت معمـاری به یـک تندیـس عظیم و 
می یابـد  تقلیـل  یـا صحنه نـگاری ای صـرف  غول آسـا 

)پالاسـما، ۱۳۹۳؛ ۵۴- ۵۵(.
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گيرد. زيرا در عالم، اشكال اوليهاي در مغز شكل مي )مثلاًيك گل(ادراك كلي در همان لحظه نخست، در مورد منظري خاص 
لذا ادراك فرآيندي هدفمند است و به فرهنگ، نگرش و  .انسان متناسب هستند )ذهن(وجود دارند كه با اشكال موجود در عقل 

 نافلاطو شناخت انسان از محيط همراه است.ارزش حاكم بر تفكر ادراك كننده بستگي دارد. از اين رو فرآيند ادارك همواره با 
داند و از آن به مثُل تعبير را حقيقي مي كنند، مجازي و عالم معقول عالم ظاهر يعني محسوسات را كه تمام مردم آن را درك مي

چه معنوي مانند شجاعت، عدالت و نظير آن، كند؛ بدين معني كه هر امري در عالم چه مادي باشد مانند حيوان، نبات و جماد، مي
آيد؛ بلكه به كمك و نمونه كامل اوست و از بدو تولد در وجود انسان موجود است و به حواس درنميحقيقتي دارد كه سرمشق 

 ). 81، ص 1361و جمع آن مثل گويند (فروغي، » ايده«يا » مثال«عقل ادراك مي شود و نمونه كامل آن را 
اند حادث مي شوند. مروري بر نوشته  در حقيقت ادراك محيطي از تعامل ادارك حسي و شناخت كه در ذهن انسان تجربه شده

ها و تحقيقات چند دهه اخير و بعد از پست مدرنيسم نشان دهنده توجه دوباره به ادراكات و حواس انسان در فضاي معماري مي 
) برايان لاوسون در زبان 1996باشد و در اين راستا كتاب يوهاني پلاسما با عنوان چشمان پوست معماري و ادراكات حسي (

اند. در اين فرآيند نقش محيط به عنوان عاملي اشاراتي به موضوع داشته )،1936( پالاسما با عنوان دست متفكر )،1391ضا(ف
ادراك نزد بيشتر فلاسفه داراي دو گونه اصلي ادراك . گيرددر يادگيري مورد توجه قرار مي اساسي در رشد توسعه و در نهايت

، (فاخوري باشدهاي حسي) ميهاي باطني در تكميل داده(حاصل دريافت و ادراك عقلي (حاصل دريافت از حواس ظاهري) حسي
كوشد با تحليل ادراك حسي، شيوه مواجهه ما را با عالم روشن سازد؛ به عقيده او، ادراك  ). مرلوپونتي مي479، ص 1373
ادراك دانش جهان نيست، حتي «: گويد مي ه در پديدارشناسي ادراكگشايد، چنان ك اي به سوي اشيا، عالم و حقيقت مي پنجره

 »آيند و پيش زمينه همه آنهاست اي است كه همه افعال از آن پديد مي فعل نيز نيست يا اخذ دلبخواه يك موضوع، بلكه زمينه
 ).1948، (مرلوپونتي

 
 
 
 

 تجربة معماري چندحسي
 
 

شناسي  است كه توسط معماران پديده» معماري چند حسي«ي شده ايده شناسي فضاي ساخته ترين وجه پديدهترين و برجستهمهم
بر ديگرحواس در فلسفه و معماري همچون يوهاني پالاسما و پيتر زومتور مطرح شده است. توجه غالب آنان به تفوق بينايي 

دارترين وجوه تاريخ دريافت و ادراك فضا است. به واقع طرح حضور و مشاركت حواسي غرب به واقع پرداختن به يكي از مسأله

مكاتب  
 ادراكي

 يافته ها نظريات ابزار شناخت

 
 
 

ــي  ادارك حس
ــر  از منظــــ
مكاتــــــب 

 مختلف

 
ــب  مكتــــــ

 گشتالت

 
 عقل و ذهن

زمينه در فرآينـد   -كه رويكردي به ادراك فرم و رابطه شكل -مكتب گشتالت
)، بر اين عقيـده اسـت كـه ادراك كلـي در     31 ، ص1375ادراك دارد (گروتر، 

-همان لحظه نخست، در مورد منظري خاص مثلاً يك گل در مغز شكل مـي 
 گيرد. 

ــاي   ــي ه  چين
 باستان

ــس+ ــهود و  ح  ش
 استقرا

اي از حقيقت و چيزي جز ابزار بـه شـمار نمـي    لازمه رسيدن به جلوهاحساس 
 .شودساز دريافت جلوه هايي حقيقت از طريق شهود ميايند، و راه

 متـــون هنـــد 
 باستان

 
 عقــل+ +حــس

 نفس

اتحاد) حواس در فكر فـرو مـي رود و فكـر در علـم     ( با پيروي از دستور يوگ 
نـدد و نفـس اعظـم در حضـرت     منحل مي شود و علم به نفس اعظم مـي پيو 

 وجود مطلق فاني مي شود
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معماری حواس در تجربه معماری 
بـا توجـه به آنکـه در پدیده‌شناسـی محیط ساخته‌شـده، 
دریافـت داده‌هـای حسـی و تبدیـل آن‌هـا در فرایندهای 
پـردازش ذهنـی و بازنمایی، و تداعی بـه معانی، مهم‌ترین 
نقش را ایفا می‌کند، پرداختن به ادراک محیط و احسـاس 
آن اهیمـت می‌یابد. ادراک، اطلاعات دسـتگاه‌های حسـی 

را تفسـیر کـرده و به آنها معنا می بخشـد. به همین دلیل 
ادراک، )فرآینـد سـازمان‌دهی و تفسـیر اطلاعـات حسـی 
جهـت معنـادار کـردن آن هـا( تعریـف می شـود. بیـن 
احسـاس و ادراک نمی تـوان فاصلـه ای تصـور کـرد. عمل 
ادراک به قـدری سـریع صـورت می گیـرد کـه همزمـان 
بـا احسـاس بـه نظـر می ‌رسـد. در فراینـد ادراک، مغز ما 
اطلاعات بینایی، شـنوایی، بویایی و حتی لامسـه را با هم 
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 معماري حواس در تجربه معماري 

 ادراك

 
ادراك حسي از 
ــر  منظـــــــ
ــمندان  انديشـ

 اسلامي

 حواس+عقل ابن سينا

در اين زمينه حواس ظاهري، مكانيسم حصول ادراكات حسـي، را بـه طـور    
عميق و بـا اسـتفاده از تمـام علوم مربوط از قبيل هندسـه، فيزيــك، علـم    

كنـد و بـيش از همـه، نفـس را بـه      مي فيزيك بررسي ، طب ومرايامناظر و 
 عنوان رباط تمام قوا و ادراكات مورد تامل قرار داده است

 حواس+شهود ملاصدار
  و ادراك  خيـالي   ، ادراك حسـي   ادراك  ـ شامل   ادراك  ملاصدرا درباره  نظريه
بنـا    آن  آغـاز و بـر اسـاس     موجودات  و اعيان  اشياء خارجي  ـ از همان   عقلي

 شود. مي

علامــــــــه 
 طباطبايي

ادراك حضــوري 
 و حصولي

ادراك و مفهوم آن در نزد ما يك امر بديهي اسـت و تعريفـي كـه از ادراك    
علامه در همان ابتدا بـه  . ارائه مي دهد يك تعريف وجودي است نه ماهوي

 تقسيم ادراك به حضوري و حصولي مي پردازد.

 شهود قلبي سهروردي

دانسـته و بـاتبيين گونـــه اي    » يري قـواي ذهنـي  اثرپذ« حقيقت ادراك را
بـه علـم حضـوري     ازآگاهــي كه حاصل كشــف وشــهود باطني اســت و

دانـد   ادراك شـهودي را تنهـا راه دريافـت حقـايق هسـتي مـي      «مي انجامد
 ).1376، فعالي ســهروردي بــه نقل از(

 
ادراك حسي از 
ــر  منظـــــــ

 روانشناسي

 حواس پنج گانه جيمز گيبسون

دارد كه اگـر مـااين دو رابـه    او اظهار مي. مرتبط مي داند بينايي را با لامسه
عنوان كانالهاي ارتباطي در نظر بگيريم در اين حالـت اشـياء بـا اسـتفاده از     

بصورت جدي مقطع برداري مي شود وجريـان تـأثيرات حسـي     هردو حس،
 .تقويت مي شود

يوهــــــــاني 
 پالاسما

ــايي و  حــس بين
 ادراك بصري

به نقد تفوق ديد و بينايي بر حواس ديگر در عرصـه فلسـفه و معمـاري    وي 
غرب پرداخته و معتقد است كه در تـاريخ غـرب همـواره بينـايي در فراينـد      
ادراك نقش اول را ايفا نموده است، تـا آنجـا كـه ادراك منطبـق بـر ادراك      

 .بصري انگاشته شده است

ادراك از منظــر 
 فلاسفه

 افلاطون
وجود عالم مثـل  
ــا  و درك آن بــ

 شهود

ين هديـة اعطـا شـده بـه انسـان      تر عنوان بزرگ افلاطون ادراك بينايي را به
و بر اين نكته تأكيد داشت كه جهـان اخـلاق بايـد در دسـترس      كردمعرفي 

 .چشمان ذهن باشد

حواس + (حـس   ارسطو
 و استنتاج عقلي)

به سـبب  دانست زيرا اين احساس،  ترين احساس مي ارسطو بينايي را باشكوه
فضيلت معنوي حاصل از معرفتش بيشترين نزديكـي را بـا قـوه ادراك دارد.    
ارسطو منشادريافت را انتزاع از موجودات جهان طبيعـت ميدانسـت و معتقـد    

 بود تشكيل مفهوم كلي مبتني بر درك ما از امور عيني است.

 دكارت -كانت
(تحليــل  عقــل

ت لامعقــــــــو
 فطري)

جهان است براي كشـف حقيقـت و در زنـدگي    تجربه حسي وسيله ارتباط با 
برداشت  استفاده ميشود. دكارت شناخت در دو مرحله متمايز صورت ميگيرد.

 .برعكس و كندانسان نخست عيني و سپس بار ذهني پيدا مي

جدول 2. ادراک از منظر مکاتب مختلف؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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حواس پـنج  
 گانه

 روستا شهر  مولفه ها

 
 
 
 

 بينايي

 با وسايل نقليـه و گاهـاً   حركت صرفاً حركت
 پياده روي صورت مي گيرد

ــاد    ــامي ابع ــت در تم ــس حرك ــاي ح الق
وجودي روستا تحقق مي يابد كه اي امـر  

 به درك خوانايي محيط موثر است
متمركز كردن ديـد و ايجـاد توجـه بـه        پراكندگي ديد افق ديد

 مناظر خاص
متمايل شدن بـه رنگهـاي محـدود و     رنگ 

 بدون تنوع
رنگ مصالح طبيعي و تنوع رنگ پوشـش  

 مختلفگياهي در فصول 
ــاظر  منــــ

 عمومي
كيفيـت هـاي    وجود عناصر مصـنوع، 

بصري ضعيف ناشي از آلودگي هـاي  
 زيست محيطي

 

وجود آب وهـواي مناسـب، فضـاي سـبز     
نظير درختـان و پـارك، وجـود محيطـي     

 چشم انداز و اقليم چشم انداز زيبا
 
 

صــــداهاي  شنوايي
 زمينه

 اصوات ناشي از فعاليت هاي انسـاني، 
 حركت وسائل نقليهاصوات ناشي از 

صداي ناشي از ابزار و وسايل روسـتاييان  
 در كشاورزي

صــــداهاي 
 سمبليك

فضا با جريان  ايجاد مرز صوتي و تلطيف  -
صداهاي موجـود در   ،صداي حيوانات آب،

 جنگل
ــوش ها،مصــالح   بافت لامسه ــوع كــف پ عــدم تن

ماشيني امروز جام هاي بزرگ شيشه 
سـطوح  فلزات لعاب دار تمايل دارنـد  

ــان   ــدون بي ــل انعطــاف را ب ــر قاب غي
جوهره و قدمت آنها براي چشـم بـه   

 .نمايش بگذارند

بافت زمـين را از طريـق كـف پاهايمـان     
مصالح طبيعـي قـدمت و   . حس مي كنيم

تاريخچه خودشان و همچنـين داسـتان و   
سرچشمه و تاريخچـه اسـتفاده انسـان از    

 .كنند انها را بيان مي

ــتي  پســــ
 بلندي

رو ها داراي سطحي صاف  اكثرا پياده
هستند و خطوط توپوگرافي به نـدرت  

 در سطح شهر ديده مي شوند

هماهنگي شكل و اختلاف ارتفـاع مرزهـا   
بــا خطــوط توپــوگرافي يــا بوجــود آوردن 
اختلاف ارتفاع لازم به دلايل عملكـردي  

 (جريان آب)
 حركت

 
حركت هاي سريع و نزديكـي كـه از   

جابجـايي  كنار انسان عبور مي كند و 
 سريع هوا را سبب مي شود

حركت هوا موجب ايجاد نسيم خنكـي در  
 برخورد با سطح پوست ما مي شود.

ميزان سرما و گرما در فصول مختلف  دما
 متفاوت است

در روستا به دليل استفاده از مصالح بومي 
ــيم   ــا اقل ــي مناســب ب ــا ظرفيــت حرارت ب
روستايي گرما و سرما در فصول مختلـف  

 محسوس است
ــا مشــكل   كيفيت بو بويايي اتفاقـاتي از   احساس وجـود فضـاي سـبز،   هــواي تــازه و آب پــاك ب

جدول 3. مقایسه تطبیقی حواس در روستا و شهر؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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ترکیـب می کنـد تا بـه دریافـت یکپارچه ای کـه مد نظر 
فرایند ادراک اسـت برسد. حاصل یکپارچه سازی اطلاعات 
محیطـی در واقـع همـان چیزی اسـت که گـوردون کالن 
تحـت عنوان منظر شـهری مطرح می کنـد. گرچه منظر 
بصـری در ادراک غالـب اسـت، اما منظر شـهری ترکیبی 
اسـت از منظـر صوتـی، بویایـی، لامسـه و غيـره )پاکـزاد، 

1391، صـص 105 -109(.
معمـاری امـروز به جای انعطاف وجـودی و تجربه فضایی، 
خود را بر استراتژی روان شناختی تبلیغات و تحریک های 
لحظـه ای منطبـق کند. ایـن موضـوع معمـاران و فرآیند 
طراحـی آنـان را نیـز از خـود متأثـر کرده اسـت. گاهی به 
نظر می‌رسـد معمـاری معاصر بـه هنر تصویرهـای چاپی 
بـدل گشـته اسـت کـه بـا چشـمان شـتاب زده دوربیـن 
عکاسـی تثبیـت شـده‌اند، صرفـاً بـرای آن‌که نوعـی لذت 
بصـری را بـه واسـطه مجله، کتـاب و نمایشـگر کامپیوتر 
بـه ارمغـان ببرند به همیـن ترتیب هم هسـت که تصویر 
نمی‌توانـد درک کاملـی از کیفیـت فضایـی روسـتا را بـه 
بیننـده انتقـال دهـد )پالاسـما، 1994، ص 42(. اما آوای 
روسـتاها، رایحه آن، طعم آن و لمس آن اسـت که تجربه 
بـودن در آن را کامـل می‌کنـد. بـودن در روسـتا موجـب 
ادراک فضـای آن و تجربـه حـس مـکان می‌شـود. محیط 
روسـتا و معماری حواس آن اسـت که ذهن آگاه باشـنده 
در خـود را هـم محصـور و هـم محسـور خـود می‌گرداند. 
تمامی‌حـواس انسـان را مملـو از نشـاط می‌کنـد. وقتـی 
می‌گوییـم »تمامی‌ حواس انسـان« صرفـاً منظورمان پنج 
حس مشـهور یا شـش حـس انسـان  و یـا دوازده حس و 

یـا حتـی تمامی هجـده نوع حـس انسـان کـه )تاکنون( 
شـناخته شـده است، نیست بلکه گشـتالتی از آن‌ها است 
بـا این‌کـه در طبیعـت بکِر و دسـت نخـورده نیـز حواس 
وی به‌کارگرفتـه می‌شـود )گیبسـون(، اما در روسـتا، این 
تحـت تأثیـر قـرار دادن حِـواس بینایی، شـنوایی، بویایی، 
لامسـه و چشـایی، براسـاس خواسـت انسـان، بـه صورت 
هدف‌منـد و بـا به‌کارگیـری تکنیک‌هـای مشـخص، بـه 
طـرز متمایـز و تشـدید یافتـه‌ای نسـبت بـه طبیعت بکر 
به‌کارگرفتـه می‌شـود. بـه بیـان دیگر این موضـوع نه تنها 
اتفاقی و یا فقط برخاسـته از ویژگی‌های طبیعت نیسـت، 
بلکـه براسـاس آن‌چه در این نوشـتار توضیـح داده خواهد 
شـد، در روسـتا، عناصرطبیعی و مصنوعی به طرز ویژه‌ای 
متناسـب بـا حـواس انسـان طراحـی و مستقرشـده‌اند. 

درواقـع حواس انسـانی در روسـتا، پیکره‌مند اسـت. 
حالت ادراک در محیط 

سـوژه‌ای کـه ادراک می کنـد بایـد در جهـان قرار داشـته 
باشـد، بایـد در مـکان و زمانی خاص متقَرَر باشـد. تجارب 
مـدرکِ از جهـان، از چشـم‌‌انداز یـا منظری خاص اسـت. 
در جهـان بـودن، ابـژه بودن اسـت و مانند همه اشـیاء در 
جهـان، عیـن مـادی یـا فیزیکـی اسـت. به لحاظ حسـی 
»درک«  فیزیکـی  اعیـان  انـواع  همـه  گفـت  می‌تـوان 
می‌شـوند، بـا وجـود ایـن، تنها آنهایـی که مجهز بـه انواع 
مختلـف اندام‌هـای حسـی هسـتند بـه طُرقی خـاص به 
انـواع محرک‌هایـی خاص پاسـخ می‌گویند- نـور، صداها، 
و ماننـد اینهـا از اعیـان اطـراف آنهـا دریافـت می‌شـوند. 
)ماتیوس، 1389، ص 75(. ادراک منظر در محیط روسـتا 
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 و ماخذ منابع
، مطالعة موردي: شهرستان زرنديه رابطة كيفيت زندگي و حس تعلق مكاني در روستاهاي درحال توسعه) 1393( مسعود مهدوي، احمدي، علي؛

 .848-827، صفحة 4، شمارة 5پژوهشهاي روستايي، دورة 
، اسلامي با رويكرد ادراكات حسي و روانشناسي محيطي -شهرسازي ايرانيخوانش معماري و ) 1393( مينا تفكر، مرتضي؛ علي آبادي، محمد؛ باقري،

 .تبريز كنفرانس بين المللي معماري مهندسي عمران و توسعه پايدار شهري،
دهستان  سنجش شاخصهاي ذهني كيفيت زندگي در نواحي روستايي مطالعه موردي:) 1392( بدري، سيدعلي؛ رضواني، محمدرضا؛ قرنجيك، مجيد

 .74-53صفحات  ،2، شـماره 50، جغرافيا و برنامه ريـزي محيطي، سال بيست و چهارم، پياپي ي جنوبي شهرستان تركمنجعفربا
(مطالعة  نواحي روستايي از ديدگاه ساكنان ارزيابي كيفيت محيط زندگي در) 1393( محمد نوري، محمد رضا؛ بسحاق، حمزه؛ رحيمي، حميد؛ برقي،

 .24-13صفحات  ،8مجلّة پژوهش و برنامه ريزي روستايي، سال سوم، شمارة  ،شهرستان فسا)موردي: دهستان مياندة 
، نشريه اسلامي شهر اصفهان -معماري ايراني ادراك در معماري مطالعه موردي سنجش ادراك گردشگران اروپايي از) 1391( ريحانه بهبودي،

 .48-41 ، صفحات3شماره ،17معماري و شهرسازي، دوره  -هنرهاي زيبا 
 ، تهران: انتشارات آرمانشهر.الفباي روانشناسي محيط براي طراحان) 1391پاكزاد، جهانشاه و بزرگ، حميده (

 داد نو. ، نوشتة محمدرضا شيرازي، تهران: نشر رخپديدارشناسي من، در: معماري حواس و پديدارشناسي ظريف يوهاني پالاسما) 1391پالاسما، يوهاني (
 ، ترجمه علي اكبري، تهران: انتشارات پرهام نقش.دست متفكر؛ حكمت وجود متجسد در معماري) 1392پالاسما، يوهاني (
 نقش. ، ترجمة رامين قدس، تصحيح: علي اكبري، تهران: انتشارات پرهامچشمان پوست، معماري و ادراكات حسي) 1393پالاسما، يوهاني (
 علي اكبري، تهران: انتشارات پرهام نقش. ، ترجمة رامين قدس، تصحيح:ت، معماري و ادراكات حسيچشمان پوس) 1393( پالاسما، يوهاني
 ، چاپ دوم، تهران: موسسة تأليف، تدوين و نشر آثار هنري متن.پديدارشناسي مكان) 1392پرتوي، پروين (

، كنفرانس نابينايان در تعريف فضايي مكان اثير ادراكات حسيبررسي اهميت ت) 1392( بهار صبا؛ سلطان قرايي، شيرين؛ سلطان قرايي، پور افكاري،
 شهري. بين المللي مهندسي عمران معماري و توسعه پايدار

 ، ترجمة: محمدرضا ابوالقاسمي، تهران: نشر مركز.مرلوپونتي فلسفه و معنا) 1388پريموزيك، دنيل(تامس
همايش ،انسانها در فضاي معماري با توجه به تجلي مفهوم حركت در معماري بازارهاي ايرانادراك  )1392( الهه؛ سيديان، سيدعلي جلودار كريمي،

 گرا، قزوين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين.ملي معماري و شهرسازي انسان
محدوده ( ر پايتخت معنوي ايرانهاي ادراكي معماري شهري ايراني اسلامي دتحليل لايه) 1393(براتعلي؛ پورعماد، مژگان؛ مسگراني، نونا  خاكپور،

 آبان 22و21 ريزي و مديريت شهري،ششمين كنفرانس ملي برنامه ،)بدنه بالا خيابان و پايين خيابان در شهر مشهد: مورد مطالعه
در محيط انسان ساخت متأثر از ادراك طبيعت  پذيري محيط كالبديتحليل اجتماع) 1390( عليرضا دانشگرمقدم، گلرخ؛ بحريني، سيد حسين؛ عيني فر،

 .36-25صفحات  ،45شماره معماري و شهرسازي، نشريه هنرهاي زيبا ،مطالعه موردي نمونه هاي مسكوني شهر همدان
(نمونه موردي: روستاي  مبتني بر تحليل منظر روستايي شناسايي الگوهاي زيبايي شناسي منظر بومي گيلان) 1393( معصومه ليواني، رمضاني، مريم؛

 .52-39صفحات  ،2دو فصلنامه پژوهشهاي منظر شهر، سال اول، شماره  پس چپر)،
 نو.، ترجمة محمدرضا قرباني، تهران، نشر: گامدرآمدي بر پديدارشناسي) 1384ساك لوفسكي، رابرت(

، 5شهر، سال سوم، شماره ، نشريه هويت روانشناسي بوم شناختي تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني براساس نظريه) 1388( شاهچراغي، آزاده
 .84-71صفحات

 ، تهران: رخدادنو.معماري حواس و پديدارشناسي ظريف يوهاني پالاسما) 1391شيرازي، محمدرضا(

مواجه است. محيط با گردوغبار، دود،  
زباله و گازهاي دي اكسيد كارخانه ها 

 آلوده شده است

 جمله بارندگي و آب پاشي روي محيط)ب
وي رطوبت ومصالح مصرفي توسط حس 

 .گردد بوياي ادراك مي
ــابي  بازيـــ
 خاطره با بو

تنوع در بو يـاد اوري خـاطره خـاص    
تقريبا در فضاي شهري غيـر ممكـن   

 است

بوي نم و خاك و گل به بازيـابي خـاطره   
 كمك مي كند

صنعتي شدن مواد خوراكي در نتيجـه   مزه چشايي
از بين رفتن خاصيت ارگانيـك بـودن   

 آن ها

تازگي و خلوص مزه غذاها را بـه راحتـي   
 كرددر روستا مي توان حس 
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از دیده شـدن مناظر متعدد درون روستا و عناصر کالبدی 
سـازنده این مناظر حاصـل می گردد. ایـن ادراک به دلیل 
وجـود کریدورهـای بصری مرتبط باهم در روسـتا، به طور 
همزمـان دربرگیرنـده همزمـان اینجـا و آنجـا بـوده و هر 
منظـر شـامل پیش زمینـه، زمینه و پس زمینه می باشـد 
کـه ناظـر را پیوسـته از یـک منظر بـه منظری دیگـر فرا 
مـی خوانـد و حـواس او را کاماًل درگیر می سـازد. عناصر 
کالبـدی سـازنده ایـن مناظـر، در ابتـدا بـه لحـاظ فرمی 
)شـامل: رنـگ، ابعـاد و تناسـبات( مـورد توجه ناظـر قرار 
گرفتـه و سـپس با توجه به داشـته های ذهنـی وی، مورد 
دسـته بندی و کشـف الگوهای موجود در آنها واقع شده و 
مورد ارزشـگذاری قـرار می گیرد. نکته مهـم و قابل توجه 
در ادراک ایـن مناظـر وجود نفوذپذیری کالبـدی در کنار 
نفوذپذیری بصری اسـت که موجبات دسترسـی را فراهم 
نموده و پرسه زدن در محیط را ممکن سازد. به این دلیل، 
راه هّای و مسـیرهای روسـتا در درجه اهمیت بالایی قرار 
میگیرنـد. چرا کـه ابتدایی ترین عنصر مـورد درک بوده و 
هـر راهی که راحتتر ادراک شـود، موجبـات نفوذپذیری و 
جهـت حرکت میان مناظر را بهتـر فراهم می نماید. نکته 
قابـل توجـه در مورد مسـیرهای روسـتا آن اسـت که یک 
مسـیر روسـتایی بیش از آنی که خود عنصری مسـتقل از 
سـایر عناصر باشـد، به واسـطه رسـیدن مرزهای مالکیت 
بـه یکدیگـر و بصورت حدفاصـل و جداکننـده مرزها بروز 
یافتـه اسـت. این مرز نیز خـود دارای انواع مختلفی اسـت 
و سلسـله مراتبی دارد. به همین دلیل شـناختن مرزهای 
کالبدی روسـتا از جمله مهمترین موارد مورد بررسـی در 

ادراک منظر محیط روستاسـت.
پديدارشناسي معماري و ادراك چشم 

حسـی مـا را بـه نظـم درآورده و آشـکارا از یکدیگـر مجزا 
سـاخته اسـت. بینایی و لامسـه به عنوان ادراکات حسـی 
برتـر مطـرح می شـوند در حالی‌کـه سـه حـس دیگـر 
بـه عنـوان ادراکات منسـوخی درنظـر گرفتـه شـده اند 
کـه کاربـرد آنهـا کاملأ محـدود بـوده و معمـولاً توسـط 
فرهنگـی سـرکوب می شـوند )پالاسـما، ۱۳۹۱، صـص 
۲۶- ۱۳(. تأثیـر حـس بینایی بر فلسـفه به‌خوبی توسـط 

»پیتر اسـلوتردیک« جمع‌بنـدی شـده اسـت: »چشـم‌ها 
اجـزای اصلی فلسـفه هسـتند. راز مبهم چشـم ها در این 
اسـت که نـه تنهـا می توانند ببینند بلکـه قادر بـه دیدن 
مشـاهدات خودشـان نیز هسـتند«. این امر برتری چشـم 
را نسـب بـه سـایر اندام هـای ادراکـی بـدن در دیـدگاه 
او نشـان می‌دهـد. »در فرهنـگ غـرب بـه طـور تاریخـی 
بـه بینایـی همـواره بـه عنـوان اصیل ترین ادراک حسـی 
نگریسـته شـده و تفکـر نیـز همـواره در ارتباط بـا بینایی 
شـکل گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن نیـز تفکـر کلاسـیک 
یونـان بر مبنای بینایی شـکل گرفته بود. افلاطـون ادراک 
بینایـی را به عنـوان بزرگترین هدیه اعطا شـده به انسـان 
معرفـی کـرد و بر این نکته تاکید داشـت که جهان اخلاق 
 .)1994:27,Jay( »باید در دسـترس چشـمان ذهن باشـد
ارسـطو نیز بینایی را باشـکوه ترین احسـاس می دانسـت 
معرفتـش  از  حاصـل  معنـوی  فضیلـت  به سـبب  کـه 
بیشـترین نزدیکـی را با قـوه ادراک دارد )پالاسـما،1390، 
ص ۲۵(. موضـوع اصلـی شـکل دهنده بـه روسـتا دیدن و 

نظـر کردن اسـت. 
پديدارشناسي معماري و ادراك شنیدن 

بـه نظر »لوسـین فور« انسـان در قرن 11 بـا دیدن تجربه 
نمی کـرد: بلکـه او می شـنید و استشـمام میکرد- هـوا را 
استشـمام میکـرد و صـدا ها را میشـنید. کمی بعـد از ان 
بـود کـه وی به طور جدی و فعال با هندسـه در گیر شـد 
و توجـه اش را بـر دنیـای فرمهای کپلـر  )1171-1182( 
و هندسـه تصویری دوسـرژو )1112-1118( متمرکزکرد 
)پلاسـما، 1833، ص 81(. در شـهرهای معاصـر پـژواک 
هاجـذب و سانسـور می شـود موسـیقی طنیـن انـداز در 
مراکـز خریـد و فضاهـای عمومـی امکان فهـم حجم صدا 
را از بیـن می بـرد. در واقع درشـهر های معاصر گوشـهای 
مـا کور شـده اند. هـر فضا یا سـاختمانی صـدای منحصر 
بـه خـود را از نظر صمیمیـت یا عظمت دعـوت کنندگی 
یـا وازنی و شـفقت یا خصومت دارد. امـروزه تجربه زندگی 
روزمـره افـراد، بـه شـکل فزاینـده ای از خالل صداهـای 
ترکیبـی و مکانیکـی شـکل می گیـرد. بیـدار شـدن، کار 
کـردن، راه رفتـن و خوابیـدن و بسـیاری از فعالیت هـای 
انسـان در زندگـی روزمـره توسـط و یا با همراهـی صداها 
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صـورت مـی پذیـرد. بنابراین مـی توان نتیجـه گرفت که 
ایـن صداهـا )البتـه نـه فقـط صداهـای شـهر کـه تمامی 
صداهـای اطـراف انسـان(، بخـش عظیمـی از شـناخت 
انسـان از محیط پیرامونش را تشکیل می دهند. در روستا 
صداهـای طبیعـی )صـدای وزش بـاد، صـدای حیوانات و 
پرنـدگان، صـدای برخورد آب با سـنگ ها و...( که انسـان 
در بـه وجـود آوردن ان نقشـی نداشـته و صداهـای غیـر 
طبیعـی )صدای ابزار و ادوات کشـاورزی، و ...( امکان بودن 
در یـک محیـط طبیعـی را بـه مـا می دهد و ایـن خود به 
درگیـر کـردن حس شـنوایی با سـایر حـواس بدن کمک 
مـی کنـد تـا انسـان حس تعلـق به فضـا را بیشـتر حس 

 . کند
پديدارشناسي معماري و ادراك لامسه 

اما نظریۀ اشـلی مونتاگو بر مبنای مشـاهدات پزشکی نیز 
در تأیید برتری حس لامسـه اسـت: »پوست دیرینه ترین 
و حسـاس ترین اندام بدن ما اسـت. اولین واسطه برقراری 
ارتبـاط و موثرترین محافظ ما؛ حتی قرنیه شـفاف چشـم 
نیز از یک لایه تغییر یافته پوسـت تشـکیل شـده اسـت. 
حس لامسـه، احساسـی متمایز از سـایر ادراکات، و منشأ 
ادراک حـواس بینایی، شـنوایی، بویایی و چشـایی اسـت. 
نظـر می-رسـد در ارزیابی گذشـته از این حـس به عنوان 
»مـادر تمامی حس هـا« مورد توجه بوده اسـت«. مجموع 
حـس لامسـه و حـواس وضعـی- عضلانـی را حـواس 
جسـمی- احشـایی یا تنـی می نامند. گیبسـون لامسـه 
فعـال )لمس کردن( و لامسـه غیر فعال )لمس شـدن( را 
متمایـز مـی دانـد. او بیان می کند که لامسـه فعـال افراد 
را قـادر مـی سـازد تا اشـیای انتزاعـی و مطلقـی که قبلا 
دیـده بودنـد، با 95 درصـد دقت دو مرتبه بـه خاطر آورده 
شـوند در مـورد لامسـه غیرفعـال ایـن امکان تنهـا به 45 
درصـد دقـت می رسـد )ادوارد توئیچـل، 1384(؛ بنابراین 
حـس لامسـه با درجـات گوناگونـی می تواند متناسـب با 
چگونگـی دریافـت اطلاعـات از محیـط بـه ادراک محیط 
تاثیـر گذارد.البته باید در نظر داشـت که حس لامسـه در 
حقیقت تشـخیص رابطه میان ناظر و شـی اسـت و حس 
بینایـی بر تشـخیص چگونگی رابطـه اشـیا از یکدیگر در 
محیط و نیز نسـبت به ناظر تاکید دارد )شاهچراغی، بندر 

آبـاد، 2494، ص 152(. حـس لامسـه نقش مهمـی را در 
تجربـه معماری روسـتایی بـازی می کند، وجـود رودخانه 
هـا بـا ایجاد رطوبـت موجب خنکـی هوا می شـود، وجود 
درختـان مختلـف بـا ایجاد سـایه وزش بـاد را جهـت دار 
مـی کنند، ترکیـب سـایه و رطوبت با هم هـوای خنک و 
مطلوبـی به انسـان می رسـاند و بـه حس لامسـه او لذت 
می بخشـد. در روسـتا کفسـازی محـور هـای حرکتی که 
بـا خـاک کوبیـده شـده اسـت و رطوبـت حاصل از بـاران 
بـر روی آن، محـور حرکتـی نـرم و مطلوبـی برای انسـان 
بـه وجـود مـی آورد. ابنیـه نیـز با مصالـح صیقلـی و یا با 
بافـت هـای متنوع سـاخته شـده اسـت. بافـت ویژگی‌ای 
از مصالـح اسـت کـه از لحـاظ بصـری نیـز قابـل دریافت 
و احسـاس می‌باشـد. می‌تـوان نـام آن را لامسـه بصـری 
گذاشـت. در واقـع بافـت موقعی هم که به صـورت بصری 
معرفـی می‌شـود، بـه طـور عمده به‌وسـیله حس لامسـه 
احسـاس می‌گـردد. و این بسـته به خاطره‌هـای حاصل از 
حس لامسـه در گذشـته می‌باشـد که ما را قـادر به درک 

و ارزیابـی بافـت می‌کنـد )هـال، 1390، ص ۸۳(.
پديدارشناسي معماري و ادراك رایحه 

حرکـت از یـک حیطه بویایی به حیطـه ای دیگر در طول 
بـازار بسـیار لـذت بخش اسـت یـک بـوی ویژه ندانسـته 
باعـث مـی شـود دوبـاره وارد فضایـی شـویم کـه حافظه 
بصـری بـه کل آن را فرامـوش کـرده اسـت. سـوراخ های 
بینـی تصاویـر فرامـوش شـده را بیـدار کـرده و مـا را بـه 
خیال پـردازی در گذشـته وا میـدارد اتفاقاتـی از جملـه 
بارندگـی و آب پاشـی روی محیط )بـوی رطوبت ومصالح 
مصرفی( توسـط حس بویـای ادراک می گـردد. میوه های 
خـوش بـو مانند نارنـج و پرتغـال و لیمـو و.... بـوی مزارع 
برنـج و شـالیکاری، بـوی مـزارع چـای، همـه و همه نظام 

بویایـی مطلوبـی را در روسـتا بـه وجود مـی آورد.
پديدارشناسي معماري و ادراك چشايي 

تجربـه حسـی مـا از جهـان از احسـاس شـکل گرفته در 
داخـل دهـان سرچشـمه می گیـرد و همچنیـن جهـان 
تمایـل دارد بـه سرچشـمه  های چشـایی خـود بازگردد. 
منشـا و کهن تریـن فضاهای معماری فضـای خالی داخل 
دهـان اسـت )پالاسـما، 1388، ص 78(. حس چشـایی و 
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حـس بویایـی دو حس مرتبـط و تکمیل کننـده یکدیگر 
معرفـی شـده اند، زیـرا محرک هـای بویایـی بـر حـس 
چشـایی انسـان تاثیر می-گذارنـد. بوی خوش میـوه ها و 
مـزارع برنـج و چـای نیز تاثیر مشـابهی بر حس چشـایی 

دارند. 
نتیجه گیری و جمعبندي

در  ساخت‌وسـاز  کـه  اسـت  معتقـد  پالاسـما  یوهانـی 
فرهنگ هـای سـنتی بیشـتر تـن- بنیـاد بوده انـد، مثـل 
پرنـده ای کـه لانـه اش را حـرکات تـن‌اش می سـازد. بـه 
واقـع، »سـازه های گلی و خاکـیِ بومی به نظر می رسـند 
کـه بیشـتر بـه حـواس بسـاوایی و عضلانـی، و نـه صرفـاً 
حـس بینایـی سـاخته می شـوند.« اشـاره پالاسـما بـه 
معماری هایـی اسـت کـه در آن هـا بیشـتر هندسـه ای 
توپولوژیـک و موضع شـناختی حاکم اسـت، و چهرة بناها 
صورتی انسـان گونه انگارانه دارد. پالاسـما شـهر معاصر را 
شـهری می انـگارد کـه »هـر چه بیشـتر در حـال تبدیل 
شـدن به شـهر چشـم اسـت، شـهری که حرکت سـریع 
ماشـین ها آن را از تـن جدا سـاخته اسـت«. تصویری که 
پالاسـما از شـهر و معمـاری معاصـر ارائـه می دهد شـرحِ 
سـلطه ی تفکر بصرمحور بر شـهر است؛ شـهری که تن را 
واپـس می زند و دریافتِ چندحسـی را ناممکن می‌سـازد. 
همـه چیـز تنها دیـده می شـود و امـکان لمس کـردن و 
بوییـدن به حداقل می رسـد. این جاسـت که تن انسـانی 
کـه  ماشـین هایی  دیگـر  همچـون  می شـود  ماشـینی 
در شـهر ایـن سـوو آن سـو می رونـد. بـه اعتقـاد او مـواد 
سـبیعی ای مثـل سـنگ، آجـر و چـوب بـه دیـد مـا این 
امـکان را می‌بخشـند تا در سـطوح آن ها نفوذ کـرده و به 
مـا از صداقت، قدمت و تاریخ شـان بگویند. مصالح جدید، 
در پـس خـود چیزی نهفتـه ندارند، عمیق نسـیتند، تک 
بعدی انـد، و جـذب نمی کننـد. بـه عبـارت دیگـر، آن ها 
گنـگ وخاموش انـد، و از مادیـت و زمـان هیـچ نمـی-

گوینـد. ایـن پژوهـش در پی اهمیـت ادراکات حسـی در 
خوانش معماری روسـتایی ایران اسـت نتایج تحقیق بیان 
می کنـد کـه در روسـتا ایـن معمـاری حـواس اسـت که 
زیبایـی و کیفیـت محیطی آفریده اسـت اگر باور داشـته 
باشـیم که معمـاری قلمـروی چندگانه از تجارب حسـی 

اسـت کـه متقابال بـر روی یکدیگـر تاثیـر مـی گذارند و 
درون هـم آمیختـه مـی شـود. بر این اسـاس روسـتاهای 
مناطـق شـمال ایـران  عرصـه ای غنـی از ایـن تجـارب 
حسـی اسـت بنابراين ادراك سـاكنان از يكفيات محيط و 
آشـنايي دروني آنان بـا روش هاي ارضـاي نيازها و تطابق 
بـا محيـــط، مقولـه اي كاملاً تدريجـي بـوده و مبتني بر 
تجربيات سـاليان آنهاست كه نسـل به نسل - هر چند به 

طـور ناخـودآگاه - بـه ايشـان منتقل گرديده اسـت. 
به گفتۀ پالاسـما تجربه، حافظه و تخیـل، از لحاظ کیفی، 
در خـودآگاه مـا ارزش‌های کیفـیِ برابر دارنـد. در مواجهه 
بـا فضـای مصنـوع و یا هر اثر هنـری دیگر، هنـرْ تصورات 
و عواطفـی خلق می‌کند که هماننـد رویارویی‌های واقعی 
زندگـی، حقیقـی اسـت. اساسـاً، در هـر اثر هنری مـا، به 
نحوی تشدیدشـده، با خویشـتن‌مان، با عواطـف خودمان 
و بـا بودن‌مـان- در- جهـان مواجهه‌ایم. هـر تجربۀ هنری 
و معمارانۀ حقیقی اصولاً آگاهی شـدید از خویشتن است. 
هر اثر هنری یا سـاختمانی که هزاران سـال پیش ساخته 
شـده، یا در فرهنگی کاملاً ناشـناخته تولید شده است، ما 
را لمـس می‌کنـد چراکه نمـودی جاودانه از بودن انسـان، 
و در نتیجـه، اکتشـاف دوبـارۀ واقعیـت بودن‌مـان- در- 
جهـان اسـت. به این ترتیـب، بایـد اذعان کـرد روش‌های 
علمی شـناخت، تحقیـق و مطالعۀ پدیده‌هـا که متکی بر 
داده‌هـای کمـی و روش‌هـای اثبات‌گـرا هسـتند آنجا که 
موضـوع مـورد پژوهـش کیفیت‌هـای موجـود در حـوزۀ 
معنایـیِ هندسـیِ خاصی از فضاسـت که توسـط آدمیان 
ساخته‌شـده اسـت، یعنی همان آثار معماری و شـهرهای 
عـددی  داده‌هـای  بـر  متکـی  روش‌هـای  دیگـر  آنـان، 
کافـی نیسـت. در اینجـا حضـور آدمـی در فضـا، داده‌ها و 
دریافت‌هـای حسـی او، تجربـۀ او از فضـا، خیال‌پردازی‌ها 
و تخیـل او، پیش‌ذهنیت‌هـا و پیش‌فرض‌هـای او و حتـی 
افسـانه‌ها و اسـطوره‌های ذهنـی‌اش مطـرح اسـت. از این 
رو، همـۀ ایـن عوامل می‌بایسـت در پژوهش‌هـای مرتبط 
مـورد تعمـق و تأمل قرار گیرد و وجـود روش‌هایی که این 
مهـم را ممکـن سـازند، ضـرورت می‌یابد. در زیـر جدولی 
از مقایسـه تطبیقی حواس در روسـتا و شـهر جمع آوری 

شـده است.
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در پايـان بايـد گفـت كـه ایـن موضـوع بـرای مـا ایرانیان 
کـه بـه دنبال شـناخت معماری گذشـتۀ خود هسـتیم و 
بـه قـول شـایگان )۱۳۹۲: ۱۰۹( خاطرۀ سایه‌سـار خنک 
فضایـی در خـود فرورفتـه، صمیمـت لطیـف منزل‌گاهی 
کـه در آن اسـتکانی چای می‌نوشـیدیم، رقص خیال‌انگیز 
رشـته‌های نـور کـه از ورای پنجره‌های مشـبک بـه دورن 
می‌ریـزد و حضـور افسـون‌کنندۀ گنبـد فیـروزه‌ای که به 
ناگاه از پس و پشـت دیوارهای کاهگلی سربرمی‌کشـد، در 
ذهـن و ضمیرمان رسـوب کرده اسـت و در فکـر آنیم که 
ارزش‌هـای نهفتـه در آن را شـناخته و بازآفرینـی نماییم، 
گریـزی از تغییـر رویکردمـان بـه پژوهـش در فضـای بـه 
ارث‌رسـیده‌مان نیسـت و این مسـتلزم حضـور در فضا آن 
گونـه که بوده اسـت، و تجربۀ آن به همـان نحو اصیل‌اش 
اسـت، آن گونه که خلق‌شـده و مورد اسـتفاده قرار گرفته 

است.
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تحلیـل لایه های ادراکی معماری شـهری ایرانی اسالمی 
در پایتخـت معنـوی ایـران )محـدوده مورد مطالعـه: بدنه 
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بـالا خیابـان و پایین خیابان در شـهر مشـهد(، ششـمین 
کنفرانـس ملـی برنامه ریـزی و مدیریت شـهری، 21و22 

آبان
دانشـگرمقدم، گلـرخ؛ بحرینـی، سـید حسـین؛ عینی فر، 
علیرضـا )1390( تحلیـل اجتماع پذیـری محیط کالبدی 
متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسـان سـاخت مطالعه 
مـوردی نمونـه هـای مسـکونی شـهر همـدان، نشـریه 
هنرهـای زیبا معماری و شهرسـازی، شـماره45، صفحات 

.36-25
رمضانـی، مریـم؛ لیوانـی، معصومـه )1393( شناسـایی 
الگوهـای زیبایی شناسـی منظـر بومی گیالن مبتنی بر 
تحلیـل منظـر روسـتایی )نمونـه مـوردی: روسـتای پس 
چپـر(، دو فصلنامـه پژوهشـهای منظـر شـهر، سـال اول، 

شـماره 2، صفحـات 52-39.
ساک لوفسـکی، رابرت)1384( درآمدی بر پدیدارشناسی، 

ترجمة محمدرضا قربانی، تهران، نشـر: گام نو.
شاهچراغي، آزاده )1388( تحليل فرآيند ادراك محيط باغ 
ايراني براسـاس نظريه روانشناسـي بوم شـناختي، نشـريه 

هويت شـهر، سال سوم، شـماره 5، صفحات84-71.
و  حـواس  معمـاری  محمدرضـا)۱۳۹۱(  شـیرازی، 
پدیدارشناسـی ظریف یوهانی پالاسـما، تهـران: رخدادنو.

و  حـواس  معمـاری   )1391( محمدرضـا  شـيرازی، 
پديدارشناسـی ظريف يوهانی پالاسـما، تهـران: رخداد نو.

ضرابیـان، فرناز؛ منعام، محمدرضا )1389( بررسـي ميزان 
و عوامـل تاثيرگـذار بر حس مـكان، ماهنامه شـهرداريها، 

سال نهم، شـماره 89.
غلامـی، طاهـره )1392( سـزان و مرلوپونتـی، فصلنــامه 

کیمیـای هنـر، سـال اول، شـماره 6، صفحـات59-51.
فیـش، ویلیـام )1388(، فلسـفه ادراک حسـی، ترجمـه: 

یاسـر پـور اسـماعیل، تهـران: انتشـارات حکمت.
کارمن، تیلـور )1390( مرلو-پونتی، ترجمه مسـعود علیا، 

تهران: انتشـارات ققنوس.
کهـون، لارنـس )1388( از مدرنیسـم تا پست‌مدرنیسـم، 

ترجمـه عبدالکریم رشـیدیان، تهران: نشـر نی.
گلدشـتاین.ای.بروس )1384( احسـاس و ادراک، ترجمـه 

دکتـر همایـون معین، انتشـارات دانشـگاه تهران. 

لاوسـون، برایـان)1391(  فضـا و ابعـاد انسـانی، ترجمـة 
انتشـارات  تهـران:  کریمیـان،  فـؤاد  عینی فـر،  علیرضـا 

دانشـگاه تهـران.
ترجمـه  پدیدارشناسـی،   )1375( فرانسـوا  ژان  لیوتـار، 

عبدالکریـم رشـیدیان، تهـران: نشـر نـی.
اندیشـه‌های  بـه  درآمـدی   )1389( اریـک  ماتیـوس، 
مرلوپونتـی، ترجمـۀ: رمضان برخـوردار، تهران: نشـر: گام 

. نو
محمـودی نـژاد، هـادی؛ پورجعفـر، محمد رضـا؛ بمانیان، 
محمدرضا؛ انصـاری، مجتبی؛ تقوایی، علی اکبـر )1387( 
پدیدارشناسـی محیط شـهری: تاملـی در ارتقـای فضا به 
مکان شـهری، نشـریه علـوم و تکنولوژی محیط زیسـت، 

دوره دهم، شـماره 4.
نقی زاده، محمد؛ استادی، مریم )1393( مقایسه تطبیقی 
مفهوم ادراک و فرآیند آن در فلسـفه و روانشناسی محیط 
و کاربـرد آن در طراحـی شـهری، پژوهشـهای معمـاری 
اسالمی، فصلنامـه علمی ـ پژوهشـی، سـال اول، شـماره 

سوم. 
ورنو، روژه )1372( نگاهی به پدیدارشناسـی و فلسفه‌های 
هسـت بـودن، ترجمـة یحیـی مهـدوی، تهـران: نشـر 

خوارزمی.
هوسـرل، ادمونـد )۱۳۸۱( تأمالت دکارتـی مقدمه ای بر 
پدیده شناسـی، ترجمۀ: عبدالکریم رشـیدیان، تهران: نشر 

نی.
Faali, M.T.1997. Sensory perception from the view 
of  Ibn Sina. Andishe publication. Iran E. library.
(URL)
Iravani, M. Khodapanahi, M.K. 2011. Psychology of 
sensation and perception (edition 2), Tehran. SAMT.
Fifth publication.
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